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بهائي از ديدگاه حضرت ) علم المعرفه(شناخت شناسي 
 عبدالبهاء

 

 بهروز ثابت
 

  مقدمه

 

مطالعه و تحقيق در شناخت شناسي بهائي از ديدگاه حضرت 
ي  در زمينه بيني کلي آئين بهائي و عبدالبهاء بايستي در قالب بينش و جهان
يم و جمع آوري، طبقه بندي، تنظ. تماميت متون اصلي آن صورت گيرد 

اين . ي اين آثار، در حال حاضر با دقت در جريان است  ترتيب و ترجمه
. جريان را بايستي به صورتي ارگانيک و در حال رشد در نظر گرفت 

در حال پويايي و . شناخت شناسي بهائي داراي کيفيتي ثابت و جامد نيست
 مثل جنيني است که در عالم متولد شده و رشد آن از. تحرک مداوم است

يک طرف به معناي رشد کيفيت و قواي دروني آن است و از طرف 
 .  ديگر به معناي افزايش ارتباطات آن با محيط پيرامونش است

. شود ديانت تنها به آداب و رسوم و تشريفات مذهبي خلاصه نمي

شود که اديان در ابتداي ظهور و  با بررسي تاريخ تمدن، ملاحظه مي
اند که در بستر  معرفت نويني را آوردهمراحل نخستين خود شناخت و 

ارتباطات متقابل فرهنگي، رشد و نمو کرده و به احياي تمدن، مدد رسانده 
تفکر جديد از اديان تراوش کرده و سپس با تفکرات علمي و فلسفي . است

هاي ديگر در هم آميخته تا سرانجام به صورت يک  ها و تمدن فرهنگ
 .  يافته استنظام فکري جديد ترتيب و تنظيم 

بينيم که تفکرات،  کنيم، مي مثلاً وقتي به تاريخ اسلام توجه مي
مطالعات و تعليم و تربيت اسلامي در ابتدا حالت جنيني داشته و با گذشت 

به مرور از . زمان و بسط داد و ستدِ فرهنگي تحول پيدا کرده است
رامونش ي پي ي ابتدايي خود خارج شده، و از علم و هنر و فلسفه هسته

 .تأثير پذيرفته و آنها را متأثر نيز ساخته است

در مراحل اوليه تاريخش، اسلام فاقد تبيينات علمي و فلسفي  بود 
و آموزش و فراگيري صرفاً بر حفظ قرآن واحاديث و سيستم مکتبي تأکيد 

ي حضرت عبدالبهاء، خود مسلمين هم از درک  حتي به فرموده. داشت
. اين سيستم به مرور تغيير کرد. رآن عاجز بودندمفاهيم علمي و فلسفي ق

ي عباسيان که  حدود بيشتر از دويست سال بعد از هجرت پيامبر در دوره
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هاي مدني و اجتماعي خود را ريخته و امپراطوري وسيعي  اسلام پايه
تشکيل داده بود، تحولات کيفي و کمي فرهنگي رو به نفوذ گذاشت و 

 . غيير کرد ي تحقيقات و مطالعات ت چهره

يکي از دلايل مهم اين تغيير، ارتباطات فرهنگي ديانت جديد با 
آثار علمي در . هاي مختلف علوم زمان خود بود ها و شاخه فرهنگ

هاي ديگر مثل يوناني و ايراني  پزشکي، نجوم و رياضي و فلسفه از زبان
. به عربي ترجمه شدند و به غناي فکري تمدن اسلام مدد رساندند

ي اين آثار، به مسلمين ديدگاه بهتري براي درک حقايق مکنون در  ترجمه
بسياري از آثار قديم يوناني بعدها در اروپا از . کتاب مقدسشان بخشيد 

 . عربي به لاتين ترجمه شدند و مورد استفاده قرار گرفتند

آثار دانشمنداني از قبيل خوارزمي در رياضي و نجوم و جغرافيا 
طوسي در نجوم و ابن سينا و رازي در پزشکي، و خواجه نصيرالدين 

اي به رشد و استحکام تمدن اسلامي و تمدن جهاني  خدمات برجسته
مدرسه از مسجد جدا گشت و به عنوان يک واحد مستقل علمي . نمودند

ي  در سيستم آموزشي، علاوه بر قرآن، مطالعه. تأسيس و شناخته شد
اين . گرديد رجمه شده الزاميرياضيات و علوم طبيعي و فلسفه و آثار ت

هاي اسلامي مرکز  کم بدانجا رسيد که اسلام و پايتخت مرحله انتقالي کم
مطالعات علمي و فلسفي زمان خود شدند و تحولات علمي و نوآوري 

 .فکري در اروپا را نيز از خود متأثر ساختند

ي سير ظهور و شکوفايي اديان کم و بيش جريان تاريخي  مطالعه
کند که با بذر فکري  را در تحول شناخت شناسي دين عرضه ميمشابهي 

گرايشي قدسي و آسماني آغاز شده و در بستر ارتباطات فرهنگي با فلسفه 
هاي تمدني عينيت يافته  وکلام آميزش يافته و به مرور به صورت انگاره

گيرد و لذا شناخت  ديانت بهائي نيز خارج از اين جريان قرار نمي. است
هائي هم بايستي در چهارچوب روابط دو جانبه ديانت و تمدن شناسي ب

 . سنجيده شود

بيني هر ديانت و آئيني نمود يک جريان زنده است که با  جهان
شود، با  يابد، با تمدن زاييده مي مقدراتِ تأليف و تحليل تمدن، تحول مي

ها  هگيرد و در اثر روابط متقابل تمدني با ساير آراء و انديش تمدن اوج مي
ي متقابل و متحولي است که  از اينرو در چنين رابطه. آميزد در هم مي

هاي فلسفي در شناخت شناسي بهائي بارور خواهد  وجوه فکري و جلوه
 .شد

 

 مقام فلسفه و جلوه هاي شناخت فلسفي 

 در آثار حضرت عبدالبهاء
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ي خود به دکتر فورل سويسي به  حضرت عبدالبهاء در نامه
ما علم «: شمارند فلسفه پرداخته و مقام فلاسفه را بزرگ ميستايش علم و 

دانيم و فلاسفه وسيع النظر را  و حکمت را اساس ترقي عالم انساني مي
0F».نماييم ستايش مي

1
ي الهيون نظير سقراط  فلاسفه«: فرمايد و در ادامه مي 

الحقيقه شايان احترام و مستحق نهايت ستايشند،  و افلاطون و ارسطو في
1F».اند ا خدمات فائقه به عالم انساني نمودهزير

2
ذکر و ستايش اين سه  

در کتاب مفاوضات . شود فيلسوف در آثار بهائي به اين نامه خلاصه  نمي
همچنين حضرت . عبدالبهاء نيز به اين بزرگان فلسفه اشاره شده است

که در » لوح حکمت«بهاءاالله، شارع آئين بهائي، در لوح خود موسوم به 
ع فلسفي نازل گشته، به آراء اين سه تن اشاره کرده، با احترام از مواضي

 . فرمايند ايشان ياد مي

دانيم سقراط معلم افلاطون و افلاطون استاد ارسطو بود و در  مي
ي افلاطون منتقل و سپس ارسطو  اين رابطه، ذهن پوياي سقراط به انديشه

ن گراي افلاطون، ي تفکر يوناني، با استفاضه از مکتب آرما در ادامه
در اين جريان، اساس . نظام فلسفي واقعيت گراي خود را تکميل کرد

ها و تا به امروز تحولات علم و فلسفه را  نظراتي ريخته شد که براي قرن
حتي در قرون بعد علماي مسيحي و مسلمان از . از خود متأثر ساخت

فاده کردند تا شان است افکار ايشان بهره بردند و از اصول و تکنيک فلسفي
زبان دين و فلسفه را به يکديگر نزديک سازند و ميانشان رابطه برقرار 

سقراط به خدا و معنويت معتقد بود و به عالم بعد و بقاي روح ايمان . کنند 
ي متفاوت فلسفي  افلاطون و ارسطو نيز هر چند باني دو حوزه. داشت

م ناسوتي و مادّي در بودند، اما وجود خدا و عالمي مافوق و ماوراي عال
از اين رو حضرت عبدالبهاء از اين . شان قرار داشت مرکز نظام فلسفي

 .کند  سه به عنوان فلاسفه الهي ياد مي

حضرت عبدالبهاء در جايي، مطابق شيوه ارسطو، اهميت مشاهده 
کند و در جايي ديگر، همچون افلاطون، به  و تجربيات حسي را تأکيد مي

در مقامي، مشابه ارسطو به مبدأ واحد در عالم . زدپردا ستايش عقل مي
ي حيات  داند که تمام صور متنوعه وجود اشاره کرده و آن را جوهري مي

ي کائنات از آن منشأ اوليه  به صورت بالقوه در آن نهفته بوده است و همه
آل  و نيز در مقامي،  همچون انديشه افلاطوني، عقل و ايده. انـد صادر شده

                                                 
ملکوت وجود، به اهتمام دکتر وحيد : دکتر عليمراد داودی. ک. براي مطالعه اين لوح ر  1

 .٣٣، ص ١٩٩٨آلمان   -رافتی، عصر جديد، دارمشتات
 .٣٣ملکوت وجود،  ص    2
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اني را ماوراي مقتيضات طبيعي دانسته و عقل را کيفيتي کمال انس
 . دارد روحاني و نه جسماني محسوب مي

رسد که شناخت فلسفي حضرت عبدالبهاء از  به نظر مي
کند و به نوعي  گيري به سمت يک مکتب فلسفي خاص پرهيز مي جهت
ي جامع معطوف است که بتواند به نحوي منسجم ابعاد ايداليسم و  فلسفه

اليسم فلسفي را در خود داشته باشد و تضاد ميان روح و  جسم و فکر و رئ
توان حقيقت را از  حضرت عبدالبهاء معتقد است که مي. ماده را آشتي دهد

و از اين رو آن چه مورد تأييد و ستايش ايشان  هاي مختلف نگريست زاويه
ار گيرد جامعيت و وسعت نظر اين فلاسفه است که پس از دو هز قرار مي

 .سال همچنان صلابت  فلسفي  و جامعيت نظري خود را حفظ کرده است

اين . دهد ي مادّي را مورد انتقاد قرار مي حضرت عبدالبهاء فلسفه
را چه در کتاب مفاوضات و چه در خطابات و نيز در الواح و تواقيع 

آن حضرت در لوح دکتر فورل به صورت . توان ملاحظه کرد ديگر مي
ي مادي و يا طبيعي آن دسته  کند که منظور از فلاسفه مشخص اشاره مي

 از 
طبيعيون تنگ نظر محسوس پرست است که به حواس خمسه 
مقيد و ميزان مهم ادراک نزدشان ميزان حس است که هر 
محسوس را محتوم شمرند و غير محسوس را معدوم و يا 

مراد . مشبوه دانند، حتي وجود الوهيت را به کلي مظنون نگرند
2F.يع فلسفه عموماً نيست، مقصود تنگ نظران طبيعيونندجم

3
  

ي مطلب قدم را فراتر گذاشته،  حضرت عبدالبهاء در ادامه
3F4،»اند فلاسفه طبيعيون متفننون معتدل را که خدمت کرده«

ي  نيز شايسته 
اين بيان وسعت نظر ايشان و ديدگاه فراگير بهائي . داند احترام و ارج مي

گاهي که از قضاوت تنگ نظرانه و آلوده به تعصب دهد، ديد را نشان مي
تر اين ديدگاه بايد ديد که منظور حضرت  براي شناخت دقيق. بدور است

 ي وسيع النظر چيست؟  عبدالبهاء از فلاسفه

بر  -چه منشعب از دين و چه برگرفته از فلسفه  -هر نظام فکري 
اني آن را ي اصول و مب استوار است که حدود و دامنه يک  طيف نظري

اين طيف از يک نقطه و مبدأ شروع و در جايي . سازد مشخص مي
در مرکز اين طيف، . ي مرزهاي نظري آن خاتمه مي يابد دامنه

هستند، قرار  هايي که منشأ و مصدر عقايد در آن نظام فکري نظريه
گيرند و در پيرامون آن هسته مرکزي، آراء و نظرات جنبي به  مي

آرائي که داخل اين طيف و . کنند مرکز رشد ميصورت دواير متحد ال
                                                 

 .٣٣ملکوت وجود، ص   3
 .مأخذ فوق  4
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دهند و  گيرند، ساختار فکري يک عقيده را تشکيل مي محدوده قرار مي
اين حکم . کنند طبيعتاً آرائي که در خارج آن هستند، با آن تناقض پيدا مي

اي داراي حد و مرز نظري است، از مصاديق شناخت  که هر آئين و فلسفه
ي متغير بودن شناسايي علمي و فلسفي و  نشانه شود و شناسي محسوب مي

 .تکثر آراء در جريان تاريخي تلاش انسان براي کشف حقيقت است

ي سقراط بر الوهيت و بقاي روح استوار  ي مرکزي فلسفه هسته
کرد و موظف به کشف حقيقت  بود و فرد را تشويق به خودشناسي مي

 با متافيزيک و ود راافلاطون و ارسطو نيز مباني فلسفي خ. دانست مي

افلاطون به دنبال کشف حقيقت و . اعتقاد به وجود  خالق آغاز کردند
در . اي بود که عدالت را در جامعه برقرار سازد هاي مدينه فاضله آرمان

هاي يک نظام جامع تربيتي را پيشنهاد کرد که هم اخلاق و  اين راستا پايه
نيز در پي کشف حقيقت ارسطو . هم  سياست و حکومت را در نظر داشت

اش را با تأکيد بر منطق و فکر علمي و تجربي  ي  فلسفه طيف و دامنه
گسترش داد و ايجاد نظامي متکي بر تعادل و هماهنگي فضايل اخلاقي را 

 . ترويج کرد 

عقايد افلاطون و ارسطو داراي وجوه مشترکند و نيز از 
طون برکل تأکيد ارسطو بر جزء و افلا. هاي اساسي برخوردارند تفاوت

. دهد داند و افلاطون فکر را اولويت مي ارسطو حس را مقدم مي. کند مي

افلاطون . ارسطو به حال معطوف است و به واقعيتِ موجود توجه دارد
از دو سو، هر دو در . نگرد و به ايده آل مطلوب رغبت دارد به آينده مي

خورد و  پيوند ميي فکريشان در مقاطعي  طيف و دامنه. پي کشف حقيقتند
. گيرند يابد و از هم فاصله مي در جايي مرزهاي مشترکشان خاتمه مي

اين تأثير . شان تأثيرگذار بودند افلاطون و ارسطو به جهت جامعيت فلسفه
افلاطون فکر فلسفي را براي دو هزار سال به . شود امروز هم احساس مي
وس آن براي داستان غار و تلاش زندانيان محب. جوش و خروش آورد

خروج و کشف نور تمثيلي بوده است از تلاش عمومي و جهاني انسان 
 . براي کشف حقيقت و گسستن بندهاي اسارت و ناداني

ي اشراق را از خود  فلسفه او ديدگاه مذهبي اگوستين و نيز فلسفه
ها فکر فلسفي را هدايت  به همين نوع ارسطو نيز براي قرن. متأثر ساخت

سفه مسيحي را کمال و جامعيت بخشيد و حتي در ميان کرد و بينش فلا
با اين همه، گذشت زمان و . ي مسلمان به معلم اول شناخته شد فلاسفه

ي افلاطون و ارسطو را  ي فلسفه تحول فکر و پيشرفت علم، طيف و دامنه
کسي ديگر به جهاني مطابق طبقات کيهان . به مرور کاهش داده است

ها  کشفيات گاليله و مکانيک نيوتن سال. ت شناسي ارسطويي معتقد نيس
قبل، اساس آن فرضيات را به هم ريخت و يا نظرات ارسطو در توجيه 
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منظور . بردگي و يا تخفيف مقام زن، اعتبار خود را از دست داده است
اين است که هر نظام فکري داراي طيفي نظري است و اين طيف در 

دهد و  فوذش را از دست ميي ن بستر زمان جاريست و به مرور دامنه
لاجرم بايستي مورد تجديد نظر قرار گيرد، تا با مقتضيات لايزال تحول 

 . همگام گردد

اي  آنها نيز طيف و محدوده. اديان نيز از اين قاعده برکنار نيستند
در طول تاريخ دو منشأ فکري ملاک . دارند و در بستر زمان جاريند

اب مقدس که توسط شارع و پيامبر نازل يکي کت: اند شناخت در اديان بوده
اند، آيات الهي را  شده و دوم تفاسير و تبيينات علماي مذاهب که خواسته

 . توضيح دهند و يا معاني باطني آنها را مشخص سازند

مثلاً مذاهب مختلف مسيحي با وجود آن که همه معتقد به خدا 
ير، مرزهاي عقيدتيشان اند و اين تفاس اند، تفاسير متعددي از خدا کرده بوده

اي، مفهوم خدا را صرفاً   شعب و مذاهب پردامنه. را مشخص ساخته است
کنند و سپس آن تعريف را  در ظهور و قيام جسماني مسيح تعريف مي

دهند تا برگمان خود، مباني حقيقي آئين مسيح را مشخص  اساس قرار مي
اديان تفاوت ذاتي براساس اين تفسير خداي مسيحيان با خداي ساير . سازند
ها متفاوت است، بلکه هر  فقط اسم خدا نيست که براساس تنوع زبان. دارد

اي داير بر وجود خدا که با آن تفسير خاص موافقت نداشته باشد،  عقيده
ي  کند و لذا در خارج طيف و محدوده دلالت بر وجود خداي ديگر مي

 . گيرد و لاجرم باطل است عقيدتي مسيحيت قرار مي

اند که خداي انجيل را همان  عين حال شعب ديگري نيز بوده در
اند که خود را بر ساير ملل و اديان نيز ظاهر  خداي قادر متعالي دانسته

اند،  اين شعب چون مدار فکر خود را براين اساس قرار داده. ساخته است
گروه اول . تر رشد کرده است ي عقيدتيشان به نحوي وسيع طيف و دامنه

اي را بر خود تحميل کرده، در  ارگرايي، حصار تنگ نظرانهبا انحص
تري ناظر بوده و لذا فضاي  هاي وسيع حالي که گروه دوم به افق

 .  تري را  براي مکالمه و تعامل با ساير عقايد فراهم ساخته است وسيع

دهد که هم در فلسفه و هم در دين، هرگاه طيف  تاريخ نشان مي
تر بوده، امکان تحول و  تر و عمومي وسيعي عقيدتي  فکري و محدوده

اما هرگاه حوزه فکري محدود . ارتباط فرهنگي بيشتر فراهم گشته است
. اند گشته، ديانت و فلسفه به سمت دگماتيسم و يا جزميت فکر کشيده شده

در همين راستا اگر بگوييم که در جريان لايزال وحي، تعطيل پيش آمده و 
ي آراء و عقايد دين را در قالبي  تمام مجموعه زند، آئيني حرف آخر را مي

ي آن را  سازد و جريان نباضه دهيم که تحول دين را مسدود مي قرار مي
 . به تعويق مي کشاند
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اگر آئيني بنيادگرا مبناي فکري و طيف عقيدتيش را اين باور 
بگذارد که خدا جهان را به صورت ظاهر در شش روز آفريد و روز 

پرداخت و عمر زمين از شش هزار سال بيشتر نيست و  هفتم به استراحت
تحول و تکاملي صورت نگرفته، در اين حال امکان مکالمه و تفاهم را با 

ي مادّي نيز  از طرف ديگر اگر فلسفه. علم تجربي جديد نخواهد داشت
هاي ذهني هستي شود و پيچيدگي عقل و فکر و اراده را  منکر تمام پديده

صرف شيميايي تقليل دهد و فکر را نوعي ترشح  به فعل و انفعالات
شيميايي مثل صفرا بداند و يا  تعبيري کاملاً مادّي را بر جريان تکامل 

هاي اخلاق و فداکاري و تعاون را در حيات  تحميل کند و يا تمام جلوه
هاي طبيعي رجعت دهد، آن فلسفه نيز طيف  انساني به محرکات و سائقه

کندکه شبيه همان جزميت مذهبي خواهد  جاد ميمحدودي را براي خود اي
يعني جزميت فکر و عواقب مخرب اخلاقي و اجتماعي آن يک مسأله . بود

يک گرفتاري فکر و يک اختلال در نظام . شرعي و يا عرفي نيست
استبداد فکر به همان قدر که حالت مذهبي داشته، داراي . ها است ارزش

ول تاريخ، آراء و عقايدي که طيف در ط. هاي مادّي نيز بوده است جنبه
ي عمل نيز پيروانشان را به بحران  اند، در صحنه محدود فکري داشته

ي عملي محدوديت طيف فکري  اند، چرا که تعصب نشانه اخلاقي کشانده
 . بوده است

ي وسيع النظر، منظور  ي حضرت عبدالبهاء به فلاسفه اشاره
اين جزميت چه قالب . اند دهاي است که از جزميت فکر پرهيز کر فلاسفه

مادّي و طبيعي داشته باشد و چه قالب مذهبي، نتايج و عواقب اجتماعي آن 
يعني در مکالمه ميان دين و علم و فلسفه بايد طيف وسيعي را . يکيست

. ي تفکرات جزمي فراتر رود استوار ساخت که مرزهاي آن از حوزه

ن را در مراحل شناخت و اند که انسا هايي بوده دين، فلسفه و علم روش
هر سه در عين حال نوعي فعاليت . اند درک حقيقت راهنمايي کرده

بيني يک قوم و يا فرهنگ را تشکيل  اجتماعي هستند و در کنار هم جهان
کند،  آن چه راه و رسم زندگي را براي يک جامعه فراهم مي. دهند مي

. به علميترکيب موزوني است از معنويت ديني، شناخت فلسفي و تجر

. آنچه داراي اهميت است تعميم دادن طيف فکري دين، فلسفه و علم است

اين به آن معنا نيست که يکي وظيفه ديگري را به عهده گيرد و يا فرقي 
ميان علم و دين قايل نشد و يا دين را به علم و يا علم را به دين تحميل 

ست، تا هاي هر سه ا کرد، بلکه منظور عموميت دادن و گسترش افق
 . بتوان شناختي جامع و مرتبط و منظم ايجاد کرد

تعادل فکر و نظر از نقطه نظر حضرت عبدالبهاء ترکيب 
ي ذهني و معنوي  ي طبيعي و جنبه ي متقابل جنبه موزوني است از رابطه
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دين و فلسفه، هر دو، در تحقق متعادل اين رابطه . و اخلاقي انسان
ي معنوي و برخي بيشتر به  شتر به جنبهحال برخي فلاسفه بي. اند کوشيده

اند، اما تا زماني که هر دو گروه طيف فکريشان  ي مادّي ناظر بوده جنبه
توان و  از جامعيت برخوردار و معطوف به آن تعادل مطلوب بوده، مي

 .ي فلاسفه وسيع النظر محسوب داشت بايستي هر دو را در زمره

 

 موازين ادراک
 

ي  خت شناسي و وجوه مختلف رابطهمسائل روش شناسي و شنا
دين با علم و عقل و سنت فرهنگي در آثار حضرت عبدالبهاء از جمله 
خطابات، مکاتيب، رساله مدنيه، لوح دکتر فورل، رساله در تفسير حديث 
قدسي کنت کنزا مخفيا و علي الخصوص مفاوضات مورد بحث و بررسي 

ين به عنوان يک در اين مباحث حقيقت روحاني د. قرار گرفته است
تواند علم و آگاهي  شود که مي و خلاق و متحول مطرح مي واقعيت زنده

انسان را با ملاک حقيقت تطابق دهد، هم چنين مفهوم شناخت ديني را از 
داند که در  اي مي سازد و آن را پديده مفاهيم قشري و موهومات جدا مي
آن بايستي به  کند  و مقتضيات عملي روابط متقابلش با تمدن رشد مي

 . دگرگوني جامعه انساني بيانجامد

 

 :توان مطرح ساخت براي ورود به اين بحث  سؤالاتي از قبيل زير را مي

چه شرايط و خصوصياتي يک انديشه و آئين را با ملاک حقيقت  •
 منطبق ميسازد؟ 

 چه روش و ميزاني براي درک حقيقت لازم است؟  •

کامل و مناسبي براي درک  آيا حقايق حسي و يا ميزان عقل معيار •
 حقيقت است؟ 

 نقش آگاهي و شناخت ديني در کشف حقيقت چيست؟  •

آيا تضادي ميان مشاهدات حسي و استدلالات عقلي و ميزان الهام  •
 و يا به اصطلاح روش اشراقي موجود است؟ 

 نقش فيض روح القدس در شناخت انسان چيست؟  •

ان آگاهي انسان حضرت عبدالبهاء شناخت حقائق اشياء و يا جري
اين چهار ميزان .  داند را بر چهار ميزان و يا ملاک و معيار استوار مي

. ميزان روح القدسو  ميزان نقل، ميزان عقل،  ميزان حس: عبارتنداز 

خورد، آن است که  ي اول آن چه در اين بحث به چشم مي در وهله
عقل و  حضرت عبدالبهاء با بيان مختصات و کمبودهاي سه ميزان حس و
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داند و شرط يقين را در ميزان روح القدس  نقل، آنها را محتمل الخطا مي
 . کند بيان مي

. ميزان حس ناقص است، چرا که حواس پنجگانه خطاکارند

داند، چرا که بنا بر شواهد تاريخي  ميزان عقل را نيز جايز الخطا مي
مسأله  اند و يک فلاسفه و متفکرين در موضوع واحد اختلاف نظر داشته

لذا . به دلايل عقلي اثبات و پس از مدتي به دلايل عقلي نفي شده است
بالأخره . دهد که ميزان عقل تام نيست اختلاف آراء و تبديل فکر نشان مي

کند که اشاره به نصوص کتب مقدسه و احاديث و  ميزان نقل را مطرح مي
يري روايات مذهبي است که بر اساس آن، علماي دين تعابير و تفاس

اند  و آن تعابير و تفاسير را ملاک صحت و سقم حقيقت  عرضه کرده
داند، چرا  حضرت عبدالبهاء ميزان نقل را نيز محتمل الخطا مي. اند دانسته

. شود که نقل بر عقل متکي است و تعابير آن بنا به تناسب عقل تعبيه مي

ه ميزاني در نتيج. تواند ملاک حقيقت قرار گيرد لذا ميزان نقل نيز نمي
تر لازم است تا ادراک انسان به مدد آن  به جلو رود و  فراتر و جامع

 . اش تحول يابد  مطابق ناموس طبيعي

ها نبايد به  انتقاد حضرت عبدالبهاء از ضعف و نقصان اين روش
اين صورت تعبير شود که مثلاً روش حسي و يا عقل از اعتبار برخوردار 

همان طور که خواهيم . روش علمي استنيست و يا ديانت بهائي مخالف 
ديد، هدف ايشان آن است که اگر روش تحقيق و مطالعه و جريان 

چنانکه در  -ها تقليل يابد  جستجوي حقيقت به يکي از اين روش
شناخت کامل از واقعيت هستي امکان  -ايم  هاي افراطي فلسفي ديده گرايش

دا و مستقل تقسيم و و نيز هر چند اين چهار روش ج. پذير نخواهد بود
اند، اما چون آنها را در کليت تبيينات نظري و شناخت شناسي  تعريف شده

اي ما  شود که روابط ضروريه حضرت عبدالبهاء قرار دهيم، روشن مي
ي يک روش جامع  بين آن چهار ميزان برقرار است و اتحاد آنها لازمه

 .ين فراهم آيدباشد تا اسباب گفتگو و تطابق علم و د متحد القوي مي

حضرت شوقي رباني، جانشين حضرت عبدالبهاء، در بياني مهم  
نمايد که روش  ي مباني اصولي و عقيدتي آئين بهائي تأکيد مي درباره

4F.شناخت و تحقيق در امر بهائي بر روش علمي استوار است
5

پس لازم  
                                                 
5
  The Revelation proclaimed by Bahá'u'lláh, His followers believe, is 

divine in origin, all-embracing in scope, broad in its outlook, scientific in its 

method, humanitarian in its principles and dynamic in the influence it exerts on 

the hearts and minds of men. The mission of the Founder of their Faith, they 

conceive it to be, to proclaim that religious truth is not absolute but relative, that 

Divine Revelation is continuous and progressive, that the Founders of all past 

religions, though differing in the non-essential aspects of their teachings, "abide 
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آيد که ببينيم مفهوم و منظور از روش علمي چيست و چگونه ملاک  مي
تواند بخشي از نظام فکري امر بهائي باشد، ضمن آن که  القدس ميروح 

توان فرض کرد   مي. نمايد روش تحقيق بهائي علمي بودن خود را حفظ مي
ي حضرت شوقي رباني به علمي بودن روش تحقيق بهائي  که اشاره

تلاشي است، براي جدا کردن مفهوم روح القدس از مفاهيم قشري ديانت و 
عي از متافيزيک و ترکيب آن با جريان کلي شناخت که به تعبيرات انتزا

 .مرور زمان در بستر تاريخ و تحول جامعه تعميم يافته است

اي در  ولي هدف اصليه -هر چند متمايزند  -چهار ميزان شناخت 
ميان آنان برقرار است که به آن يگانگي کلي که در واقعيت هستي و 

يک از اين موازين به تنهايي  هر. باشد شناخت جاري است، معطوف مي
 اي مشخص از مراحل هستي است، اما ملاک شناخت واقعيت در مرحله

. تواند، تماميت واقعيت هستي را منعکس سازد  هيچ يک به تنهايي نمي

ي طبيعت و  ترين معيار براي مشاهده و تجربه مثلاً معيار حس موثق
به مقوله مجردات  اما معيار حس قابل تعميم. متحيزات و مادّيات است

زمينه را براي جهش به مقولات عقلاني و مجردات فراهم . نيست
ي  ميسازد، اما خود به تنهايي قادر نيست، به صورت فعال در حوزه

                                                                                                             
in the same Tabernacle, soar in the same heaven, are seated upon the same 

throne, utter the same speech and proclaim the same Faith". His Cause, they 

have already demonstrated, stands identified with, and revolves round, the 

principle of the organic unity of mankind as representing the consummation of 

the whole process of human evolution. This final stage in this stupendous 

evolution, they assert, is not only necessary but inevitable, that it is gradually 

approaching, and that nothing short of the celestial potency with which a 

divinely-ordained Message can claim to be endowed can succeed in establishing 

it. 

 The Bahá'í Faith recognizes the unity of God and of His Prophets, 

upholds the principle of an unfettered search after truth, condemns all forms of 

superstition and prejudice, teaches that the fundamental purpose of religion is to 

promote concord and harmony, that it must go hand-in-hand with science, and 

that it constitutes the sole and ultimate basis of a peaceful, an ordered and 

progressive society. It inculcates the principle of equal opportunity, rights and 

privileges for both sexes, advocates compulsory education, abolishes extremes 

of poverty and wealth, exalts work performed in the spirit of service to the rank 

of worship, recommends the adoption of an auxiliary international language, 

and provides the necessary agencies for the establishment and safeguarding of a 

permanent and universal peace. (June 1933, from a letter written by Shoghi 

Effendi to the High Commissioner for Palestine)  
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ي  يعني هر معيار شناخت در مرحله. مجردات به کشف و شهود پردازد
اي از واقعيت را منعکس ميسازد و سپس زمينه را فراهم  خود جلوه

ورد تا معياري ديگر وارد ميدان شود و اين بار با جمع دو معيار لايه آ مي
تري از واقعيت عيان  و در پرتو اتحاد آنها شناخت جديدي ظاهر  وسيع

 .  گردد مي

توان گفت که موازين ادراک، هر چند متفاوتند و اين تفاوت در  مي
از مراحل تحقيق علمي لازم و ضروري است، در غايت  اي مرحله

ارتباط اين چهار روش بر . اخت و در کليت هستي يگانه و واحدندشن
اي واحد و پيوسته  بيني استوار است که هستي را مجموعه نوعي از جهان

اش به سمت غايتي روحاني متوجه و از معنا و  بيند که در کليت مي
 . ارزشي معنوي برخوردار است

چرا  براساس ديدگاه حضرت عبدالبهاء ميزان حس ناقص است،
که ميزان حس برآن است تا از مشاهدات جزئي و محدود به حقايق کلي 

توان از جمع بندي جزئيات  اما حقايق کلي را هيچگاه نمي. دست يابد
از . لذا شناخت حسي نيازمند جامعيت استدلالات عقلي است. استنباط کرد

اي  کند که عقل نيز اگر در برهه جهت ديگر حضرت عبدالبهاء اشاره مي
ي محدود فرهنگي اسير شود، قابل اعتماد نخواهد  از زمان و در حوزه

 : گويد مي. بود
ميزان عقل تام نيست، چه که اختلاف فلاسفه اولي و عدم ثبات 
و تبديل فکر دليل بر اين است که ميزان عقل تام نيست، چه 
اگر ميزان عقل تام بود، بايد جميع متفق الفکر و متحدالرأي 

5F.باشند
6

  

ي افلاطون داير بر مرکزيت شمس و  اشاره به تحول نظريهسپس 
نمايد که با فکر بطليموس به فراموشي افتاد و سپس با  حرکت زمين مي

توان اين نتايج  از اين بحث مي. مشاهدات و تجربيات گاليله به اثبات رسيد
را گرفت که ميزان عقل قادر است ادراک حقايق کند، اما حکم تام 

و نيز ميزان عقل اگر با ميزان حس توأم شود، از اعتبار و  تواند بدهد نمي
چنانکه استدلالات عقلي در مورد . شود قاطعيت بيشتري برخوردار مي

ي ذهنيات باقي ماند تا سرانجام  سکون و حرکت  شمس همچنان در حوزه
از بند ) يعني مشاهده وتجربه علمي(با مشاهدات گاليله و استفاده از رصد 

رها شد و فکر فلسفي و رياضي سرانجام به يقين علمي  خيال و ذهن
 .انجاميد

                                                 
 .٢٢٠ص  مفاوضات،   6
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به عنوان ثمر و کمال  حضرت عبدالبهاء در مقامي ديگر عقل را
6F.کند ي روح تعريف مي و صفت متلازمه

7
در عين حال ظهور قواي عقل  

لذا جايز الخطا بودن عقل از آنجا . داند را مشروط به تطورات کماليه مي
اي متحول  ولي اگر آن را پديده. آن را امر ثابتي بدانيمشود که  ناشي مي

هم چنين . داريم ي آن را محفوظ مي منظور داريم، شرافت و اصالت بالقوه
شود، چون با معيار حس و مشاهده و تجربه توأم  تر مي شناخت عقلي کامل

ي حرکت و تحول لايزال جهان، يعني حرکتي  شود و اين امتزاج در زمينه
ي حس و عقل، حالت ثابت  رابطه. ي وجود است، ارزيابي گردد که لازمه

سال گذشته با   ۴٠٠چنانکه در . نداشته و دائماً تغيير و تحول يافته است
رشد مطالعات تجربي و پيشرفت ابزار مشاهده علمي قوه عقل از توانايي 

تحولات علمي و انقلابات فکري . خارق العاده برخوردار گشته است
سابقه روش حسي و تجربي را با روش عقلي و فلسفي  رزي بيجديد، به ط

تر انجاميده و چرخ  امتزاج داده و مشاهدات جديدتر به تعابير عقلي وسيع
ي وحدت نظريه و تجربه به حرکت در  تکامل علم با سرعت در عرصه

اما اين امتزاج  نيازمند عامل ديگري است که آن را بايستي در . آمده است
 .وابط ميزان نقل و ميزان روح القدس جستمناسبات و ر

گفتيم که ميزان نقل بر اساس نصوص کتب مقدسه و معارف  
دهد و  اديان پيشين است که سنت و فرهنگ يک جامعه را تشکيل مي

ي  ميزان روح القدس عبارت از ميزاني است که از حرکت نباضه و قوه
ني، حيات گيرد و تجلي آن فيض روحا وحي  مظهر ظهور سرچشمه مي

ي  براي بررسي رابطه. فردي و اجتماعي انسان را دچار تحول ميسازد
با توجه به اين که : اين دو ميزان بايد يک سؤال اساسي را مطرح کرد

داند، چرا  حضرت عبدالبهاء فيض روح القدس را منشأ تمام اديان مي
ي روح القدس و به عنوان روشي متفاوت و  نصوص سنتي را جدا از قوه

ي روح القدس محرک و موجد اين  نمايد؟ آيا قوه ايز الخطا معرفي ميج
 نصوص نبوده است؟ 

ي خود را از دست  ي خلاقه از نظر ايشان نصوص سنتي قوه 
ي روح  اما قوه. اند هاي فرهنگي و بشري يافته اند و با تفسير علما قالب داده

ز تاريخ از القدس اشاره به آن نيروي حيات بخشي است که در مراحلي ا
ي  افق اعلي، عالم ادني را روشن ساخته و زمينه را براي تحقق مرحله

ي روح القدس دو هزار  قوه .جديدي از کمال انساني فراهم ساخته است
. سال قبل مسيحيت و هزار و چهار صد سال پيش اسلام را تأسيس کرد

و هر  اند اما تا امروز اين اديان دستخوش تحولات بنيان کن تاريخي شده
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اند و هزاران تعبير و تفسير متفاوت از آنها  يک به صدها فرقه تقسيم گشته
اند، به  هم چنين چون در بستر تاريخ جاري شده. صورت گرفته است

ي آنها تحليل رفته و به جاي تنوير افکار و  هاي بالقوه مرور خلاقيت
. اند گشته هاي نفساني تبديل تهذيب وجدان به ابزار قدرت طلبي و جاه طلبي

لذا مقصود حضرت عبدالبهاء در جدا دانستن ميران نقل از ميزان روح 
القدس اشاره به جريان کلي و لايزال ترکيب و تحليل اديان و تجدد و 

ي محرکه و حيات بخش  به زبان ديگر چون قوه. تحول ادوار الهيه است
رد، گي شود و در بعد زمان و مکان قرار مي اديان در تاريخ جاري مي

شود و احتياج به تجديد حيات  قوانين کليه ضعف و تحليل برآن شامل مي
تضاد ميزان نقل و ميزان روح القدس سمبلي است از تضاد ميان . يابد مي

يکي تمدني که در گذشته پا گرفته و ديگري تمدني که با . ي تمدن دو جلوه
ي رجوع بهار روحاني و تجليات روح القدس در حال ظهور و شکوفاي

يعني شناخت حقيقي در جريان نباض دور و تسلسل فرهنگ و . است
ي تمدن  ها و معاني پژمرده و افسرده آنجا که ارزش. گيرد  تمدن، شکل مي

شوند،  ها و آرزوهاي معطوف به کمال تمدن به چالش کشيده مي با آرمان
ي وحي تراوش  ها و انعکاسات علم و معرفت از چشمه ترين جلوه خلاق

 .گردند موجب نوآوري اجتماعي و فرهنگي ميکرده، 

بحث حضرت عبدالبهاء در مورد نقش روح القدس در شناخت 
حقيقت،  معرفت ديني،  آگاهي علمي  و  وجدان اخلاقي، با آراء برخي از 
متفکرين عصر جديد داراي وجوه تشابه است که در آينده بايستي توسط 

توان گفت که  اي مي از زاويه مثلاً. محققين مورد بررسي دقيق قرار گيرد
تعريف حضرت عبدالبهاء از ميزان نقل و ميزان روح القدس به تعريف 

ی فرانسوي، از مفهوم ديانت نزديک  هنري برگسون، فيلسوف برجسته
برگسون واقعيت ديانت و اخلاق را به دو مقوله ايستا وپويا تقسيم . است
براي مقابله با اضطراب  ديانت ايستا نوعي مکانيسم دفاعي است. کند مي

هاي  ديانت ايستا با آداب و رسوم واسطوره. فرد و از هم گسستگي جمع
ها را پديد  آميزد و نوعي از سيستم ارزش فرهنگي جامعه در هم مي

هايي است که فرد را به آباء و اجدادش  آورد که هدف آن دفاع از سنت مي
ديانت ايستا تعلق به . ميدهدزند و به او احساس ثبات و تداوم بقا  پيوند مي

هاي ايستاي ديانت در  اما اين به آن معنا نيست که جلوه. جوامع بدوي دارد
به نظر برگسون در حال حاضر در جنگ . زمان حاضر موجود نيست

ی  توان جلوه اند، خدا با آنها است، مي که مدعي  هايي ها و يا ملت گروه
چند آنها ظاهراً خداي واحدي را هر . ايستاي ديانت را به نحو آشکار ديد

به کار مي گيرند، اما اين خدا در قالب مرزهاي ملي و عقيدتي محصور 
 . مانده است
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از حصار . ی پوياي ديانت، به تمام نوع انسان نظر دارد اما جلوه
جلوه پوياي دين به جريان لايزال ظهورات الهي . محدوديت خارج است

. آورد، معطوف است را به تحرک مياي جوشنده عالم  که هم چون چشمه

گردد و به  ی پوياي ديانت است که سبب حرکت و تحول عالم مي اين جنبه
ديدگاه عرفاني برگسون برآن است . بخشد ی حيات و تجدد مي اخلاق قوه

که پيشرفت تکنولوژي مقدمات وحدت نوع انسان را در حد مادّي فراهم 
نيروي حيات بخش  روح است که  ساخته و حال پيکر  مادّي تمدن نيازمند

 . آن را به جهش و تحول درآورد 

ميزان نقل، اشاره به روش سنتي اديان است که  در بستر فرهنگ 
ی مظهر ظهور  و جامعه ته نشين شده و ميزان روح القدس، مبتني بر قوه

و معطوف به جريان ظهورات کماليه و خلق جديد و حرکت دوريه 
مذهب اگر از خلاقيت . گردد  و حرکت اديان مي باشد که موجب پويايي مي

معنوي محروم شود، نبض و اندامش از طپش روح القدس بي بهره 
گردد و اعتبارش به عنوان  ماند و تبديل به يک ايدئولوژي اجتماعي مي مي

واقعيت دين تنها در ظاهر و قوانين آن نيست، . شود ميزاني کامل ساقط مي
اين روح مفهومي . که درآن جاري است اي است بلکه در روح و قوه

صرفاً تمثيلي و مجازي ندارد، خلاق علم و فلسفه است  و تأثيرات آن در 
لذا . باشد هاي حسي و عقلي مي عالم محسوسات قابل مطالعه با ملاک

عقلي داراي  -توانيم بگوييم که ميزان روح القدس و ملاک حسي  مي
شوند و از فراز  تاريخ جاري ميباشند، هر دو در  ارتباطات ضروريه مي

  .و نشيب برخوردارند 

محور ديدگاه حضرت عبدالبهاء در باب مفهوم روح القدس بر اين 
اصل قرار دارد که روح القدس که حامل وحي و پيام الهي است، حقيقتي 

روح القدس در جريان تاريخ به صورتي . است که تصرفاتش لايزال است
پيام (اين ديدگاه، روح القدس . کند را ظاهر مياش  ارتقائي تأثيرات خلاقه

داند و نه محدود در مکان و نه  را نه محصور در زمان مي) وحي
روح القدس را امري کلي و عمومي و سرمنشأ . منحصر به قومي خاص

 . دارد معنويت عالم محسوب مي

: سازد چنين معنويتي تمدن را از دو خصيصه برخوردار مي

بخشد که به صورت  ماهيتي پويا و متحول مي خصيصه اول به تمدن،
ی آن با رجعتي ديگر دچار تجدد و  کند و هر مرحله متناوب تغيير مي

در نتيجه، قشري . يابد ی بالاتري ارتقاء مي شود و به مرحله نوآوري مي
ی علمي و استدلالات  يابد و تجربه ی رشد نمي گرايي و تصلب فکر اجازه

 . اخت علمي را به جلو برنديابند، شن عقلي امکان مي



 15 

کند و از آن طريق،  خصيصه دوم تمدن را دچار تهذيب دروني مي
هاي مادّي و  معيار شناخت و موازين حس و عقل کمتر تحت تأثير وسوسه

  .گيرند هاي نفساني قرار مي خواهش

توان واقعيت روح القدس را در  چگونه مي: چون سؤال شود
فيوضات روح القدس در : د؟ بايد گفتعينيت تجربه انساني ادراک کر

 :ی تاريخي قابل مطالعه است  حدود و شروطِ سه پديده

 اول در مراحل انعقاد و رشد اديان، •

 دوم در نقش اديان در تجديد حيات تمدن، •

سوم در تأثيرات تهذيبي و معنوي اديان در شخصيت فرد و نظام  •
 .هاي اخلاقي ارزش

 

ند سلسله مراتب وجود به سمت در آثار بهائی تأکيد شده که هرچ
ی آن را عالم حس و يا  ی اوليه مدارج روحاني معطوف است، اما پايه

عالم حس  ، دهد و لذا در هستي شناسي  دنياي مادّي و ناسوتي تشکيل مي
جويد،   ميزان حس از عقل مدد مي.  از موقعيت خاصي برخوردار است

تنتاجات عقلي را با واقعيت ی مشاهده، اس اما با ملموس کردن تجربه و قوه
کند،   ی روح القدس نفي حس و عقل نمي قوه.  بخشد  مادّي هستي تطابق مي

ی روح القدس ابعاد جديدي را  قوه. کشاند  بلکه آن را به مداري بالاتر مي
حامی آنها است، نه نافي . گشايد  به مشاهدات حسی و اکتشافات عقلي مي

شود، نيرويي  روش حس و عقل نمي ميزان روح القدس جايگزين. آنها
 .بخشد  است که به آنها معنا و جهتي ديگر مي

اندازد، ايستادگي و   آنچه که اصالت عقل را از اعتبار می
ی تکامل ذهن  اما اگر اصالت عقل را در پهنه. حرکت انگاشتن آن است  بي

و در فراخناي تماميت حرکت وجودي بررسي کنيم، يعني به عقل بُعدي 
امل بخشيم و قوانين تحول را بر آن جاري سازيم، اصالت عقل پابرجا متک

ارتباط روح القدس با (ي ظهور   به همان دليل اگر پديده. ماند و استوار مي
را نيز از حرکت و تحوّل و تطوّرات کماليه بري ) پيامبر از طريق وحي

 . سازيم اي منجمد مبدل مي پديده دانيم، اديان را به

ملاک شناخت  حضرت عبدالبهاء ي که در آثارميزان جامع
در . ی مراتب حسي و عقلي و اخلاقي استوار است قرارگرفته، بر سلسله

چنان نظامي نقش ميزان روح القدس آن است که مشاهدات علمي و عقل 
انساني را تهذيب کند و عقل جزيي را با قوت ايمان به عقل کلي قدسي که 

ی روح القدس حالت  قوه. د، پيوند زندکن از وجود مظهر ظهور تجلي مي
تفاوت منطق الهي و منطق . کند تزکيه براي ميزان حس و عقل ايجاد مي

بشري به خاطر آن نيست که دو واقعيت و دو حقيقت در عالم موجود 



 16 

است، بلکه منطق بشري، اگر از تقوي و تهذيب برخوردار شود، مطابق 
قل نيست، بلکه عقل چون پس تفاوت در ضعف ع. شود با منطق الهي مي

گيرد، قواي آن به تحليل  هاي طبيعي نفس انساني قرار مي تحت نفوذ کشش
 .رود مي

کند که در آن،  فيض روح القدس شرايطي اخلاقي ايجاد مي 
جريان مشاهده و تعقّل و تحرّي حقيقت و شناخت قواعد کلي حاکم بر 

شود و از خلوص  يهاي نفساني مبرّي م اشياء و روابط انساني از خواهش
گردد که در نتيجه، واقعيات هستي را بدون  و صداقتي برخوردار مي

 .سازد ی الوان شخصي و يا فرهنگي منعکس مي مداخله

ی روح القدس  به طور خلاصه، چون تهذيب اخلاق از طريق قوه
يابد، تا شرافت و اصالتش را در تطوّرات  حاصل گردد، عقل فرصت مي

ی هستي شناسي  لذا تهذيب اخلاق لازمه. سازد ي وجود ظاهر کماليه
 .باشد وجزء لايتجزاي موازين ادراک مي

 

 عقل و روح

 

 : بر اساس ديدگاه حضرت عبدالبهاء
قواي عقليه از خصايص روح است، نظير شعاع که از 

ی آفتاب در تجدد است، ولکن نفس  اشعه. خصايص آفتاب است
ه عقل انساني در تزايد ملاحظه فرماييد ک. آفتاب باقي و برقرار

و تناقص است و شايد عقل به کلي زائل گردد، ولکن روح 
و عقل ظهورش منوط به سلامت جسم . برحالت واحده است

ی روح ادراک و تصور و تصرف دارد،  عقل به قوه... است
عقل به تعطيل حواس خمسه از ... ی آزاد است ولي روح قوه

طفوليت عقل به کلي  ماند و در حالت جنين و ادراک باز مي
7F.مفقود، لکن روح در نهايت قوت

8
 

گذارد و عقل  ي اين بحث که ميان روح و عقل تفاوت مي در ادامه
دارد، حضرت عبدالبهاء به تعريف مراتب  را از قواي روح محسوب مي

داند که محيط  اي مي پردازد و آن را حقيقت غير مرئيه و مقامات روح مي
اي از مراتب، ظهور و بروزي دارد، ولي  بهبرکائنات است و در هر رت
اين حقيقت در عالم جماد و عالم نبات و عالم . حقيقتش فوق ادراک عقول

ی  حيوان نيز به درجاتي کمتر مشهود است، ولي در انسان به صورت قوه
 .کند کاشفه که محيط بر طبيعت است، جلوه مي

                                                 
 .٣3-٣4ملکوت وجود،  ص   8
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راتب و حضرت عبدالبهاء در  لوح فورل و مفاوضات به سلسله م
ي آن  چنانکه هر رتبه. شود يا يک جريان ارتقائي در عالم وجود قائل مي

اي است که نوعيت و ماهيت آن را  داراي روح و يا قواي مخصوصه
ی قوايي که آن  روحِ هر طبقه، عبارت است از مجموعه. کند  مشخص مي

ناميه ی  ی عالم نبات، قوه مثلاً مشخصه. سازد را از طبقات ادني متمايز مي
هم داراي قوه ناميه -يعني عالم حيوان  -ي بالاتر   اما مرحله. ياد شده است

اين قوه حساسه در عالم نبات . ی حساسه برخوردار است است و هم از قوه
ی  شود، به آن قوه تر مي يعني چون ترکيبات وجود کامل. موجود نيست

اش را  اي مکنونهدهد، تا قو ی عالم، امکان مي معنويه و حقيقت غير مرئيه
 . به حيز شهود در آورد

ی حساسه،  ی ناميه و قوه برهمين روال، عالم انسان اضافه بر قوه
گردد  ی مخصوصي است که موجب امتياز انسان از حيوان مي داراي قوه

حضرت عبدالبهاء اين . دهد و نوعيت و شخصيت انساني او را تشکيل مي
ي آن به شمار  را از اعظم قوهحقيقت را به روح انساني تعبير و عقل 

در اين . سازد آورد و همين قوه است که انسان را محيط بر طبيعت مي مي
 : نويسد راستا حضرت عبدالبهاء در لوح دکتر فورل مي

اي  ی کاشفه ولي در انسان قوه...  حيوان اسير طبيعت است
اين آفتاب به اين عظمت ...  است که محيط بر طبيعت است

طبيعت است که هيچ اراده ندارد و در قوانين چنان اسير 
طبيعت سرمويي تجاوز نتواند و همچنين سايرکائنات از جماد 
و نبات و حيوان هيچ يک از نواميس طبيعت تجاوز نتواند، 
بلکه کل اسير طبيعتند، ولي انسان هر چند جسمش اسير 

ملاحظه . طبيعت، ولکن روح و عقلش آزاد و حاکم بر طبيعت
که به حکم طبيعت، انسان ذي روح متحرک خاکي فرماييد 

شکند، مرغ مي  است، اما روح و عقل انسان طبيعت را مي
کند و بر صفحات دريا به کمال  شود و در هوا پرواز مي

رود و اکتشافات  تازد و چون ماهي به قعر دريا مي سرعت مي
کند و اين شکستي عظيم از براي قوانين طبيعت  بحريه مي

ي سرکش عاصي که  ي کهربايي، اين قوه چنين قوهو هم . است
نمايد  شکافد، انسان اين قوه را در زجاجه حبس مي کوه را مي

ي  و هم چنين اسرار مکنونه. واين خرق قانون طبيعت است
طبيعت که به حکم طبيعت بايد مخفي بماند، انسان آن اسرار 

 ي طبيعت را کشف نمايد و از حيز غيب به حيز شهود مکنونه

و هم چنين خواص .آورد و اين نيز خرق قانون طبيعت است مي
و . اشياء از اسرار طبيعت است، انسان او را کشف مي نمايد

هم چنين وقايع ماضيه که از عالم طبيعت مفقود شده، ولکن 
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و همچنين  وقايع آتيه، انسان به استدلال . نمايد انسان کشف مي
م طبيعت مفقود کشف مي نمايد و حال آن که هنوز در عال

و مخابره و مکاشفه به قانون طبيعت محصور در . است
ي معنويه که  مسافات قريبه است و حال آن که انسان به آن قوه

نمايد،  کاشف حقائق اشياء است، از شرق به غرب مخابره مي
و هم چنين به قانون طبيعت، . اين نيز خرق قانون طبيعت است

کند و  انسان در آينه ثابت مي سايه زائل است، ولي اين سايه را
 . اين خرق قانون طبيعت است

دقت نماييد که جميع علوم و فنون و صنايع و اختراعات و اکتشافات، 
کل از اسرار طبيعت بود و به قانون طبيعت بايد مستور ماند، ولي 

ي کاشفه خرق قانون طبيعت کرده و اين اسرار مکنونه  انسان به قوه
ي  ي معنويه خلاصه، آن قوه...  يز شهود آوردهرا از حيز غيب به ح

گيرد و به فرق  انسان که غير مرئي است، تيغ را از دست طبيعت مي
زند و ساير کائنات با وجود نهايت عظمت، از اين کمالات  طبيعت مي

اگر نفسي تخطر نمايد که انسان جزئي از عالم طبيعت ... محروم
اي از عالم  کمالات جلوهاست و چون جامع اين کمالات است، اين 

در جواب . طبيعت است، پس طبيعت واجد اين کمالات است، نه فاقد
گوييم که جزء تابع کل است، ممکن نيست که در جزء کمالاتي تحقق 

8F.يابد که کل از آن محروم باشد
9

 

ي روحاني را  در اين گفتمان حضرت عبدالبهاء قواي غير مرئيه
ر متحيز و مافوق جهان مادّي و طبيعي اي قائم به ذات و قديم و غي قوه

کند که عامل و مبدع حرکت و حيات در مراحل مختلف  تصوير مي
اين نيروي روحاني در انسان به صورت . آفرينش در عالم امکان است

سازد که اسرار طبيعت را  شود و او را قادر مي عقل و مکاشفه ظاهر مي
در عين .  کر بپردازدظاهر سازد و در اکتشاف نفس خود به تعمق و تف

روح . شود حال، جوهر آن قواي معنوي و غير مرئي محدود به عقل نمي
از طرفي حقيقت مجرده روحاني است و از طرفي با عالم جسماني در 

از يک طرف متعلق به عالم عليا است و از طرف ديگر در . ارتباط است
هاء، مفهوم مي توان گفت که ديدگاه حضرت عبدالب. عالم ادني شناور است

 .کند  روح را در قالب حرکت کمالي وجود بررسي مي

اصل اول آن : کند اين ديدگاه بر دو اصل ظاهراً متضاد  تأکيد مي
است که حقيقت روحاني، وجود را محيط بر طبيعت و ممتاز از آن 

 )Epiphenomenon(ی ثانوي  توان جلوه شمارد، يعني روح را نمي مي

لم ماده جداست و منزه از دخول و خروج روح از عا. طبيعت دانست
اما ترکيب و انتظام جسماني انساني، مثل مغناطيس جاذب روح . است

                                                 
 .٣4-٣5مأخذ فوق،  ص   9
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اش را  تابد و قواي مکنونه ي وجود مي روح مثل اشعه آفتاب بر آينه. است
 : گويد حضرت عبدالبهاء مي. سازد ظاهر مي

رکيب اين عناصر کونيه چون به نظم طبيعي در کمال اتقان جمع و ت
گردد، مغناطيس روح شود و روح به جميع کمالات در آن جلوه 

9F.نمايد
10
  

داند که به صورت بالقوه در  و اما اصل دوم، روح را کيفيتي مي
ی وجود نهفته بوده و سپس قيام ظهوري کرده، يعني از درون  ی اوليه ماده

. ترکيبات کمالي قيام کرده و قوايش را در هيئت مادّي ظاهر ساخته است

 : گويد  حضرت عبدالبهاء مي
هر چند در طفوليت آثار عقل و روح از انسان ظاهر است، 

چون به بلوغ رسد، . ي کمال نيست، ناقص است ولکن در رتبه
عقل وروح بنهايت کمال ظاهر و باهر گردد و هم چنين در 
تکون انسان در رحم عالم در بدايت مانند نطفه بود، بعد به 

ب کرد و نشو و نما نموده تا به بلوغ تدريج ترقي در مرات
ي بلوغ عقل وروح در نهايت کمال در انسان  در رتبه. رسيده

در بدايت تکون نيز عقل و روح موجود . ظاهر و آشکار گشته
زيرا در عالم رحم نيز . بعد ظهور يافت. بود، ولي مکنون بود

در نطفه عقل و روح موجود است، ولي مکتوم است، بعد 
مانند دانه که شجره در آن موجود است، وليکن . دشو ظاهر مي

چون دانه نشو نمايد، شجره به تمامه . مکتوم و مستور است
10F.ظاهر شود

11
 

اين اصل از نظر شناخت شناسي بهائي داراي اهميت بسيار  
است، چرا که به ترکيبات مادّي در سلسله مراتب وجود، مرکزيت خاصي 

 :فرمايد شارع آئين بهائي، نيز ميدر بياني حضرت بهاء االله، . دهد مي
11F».کل عوالم الهي طائف حول اين عالم بوده و خواهد بود

12
 

توانيم نتيجه بگيريم که هر چند روح  براساس اين اصل مي
جوهري مجرد و قابل تجزيه و تقليل به ماده نيست، اما محيط 

 . مادّي مرکز و محل شروع سفر روح در مراتب وجود است

 

توان گفت، حضرت عبدالبهاء  که عرض شد، ميبراساس مطالبي 
 : دهد ی روح و جسم را از دو منظر مورد مطالعه قرار مي رابطه

روح، . داند ،  روح و جسم را از هم جدا مي(منظر دو گانگي)  منظر اول
ولي جسم از . ي غير مرئي معنوي است مجرد، غير مادّي و قوه

                                                 
 .١۵۴مفاوضات، ص   10
 .مأخذ فوق  11
  .٢۴٨آيات الهي، جلد دوم ص   12
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مجرد است،  روح چون. ترکيب عناصر مادّي حاصل شده است
باقي است، ولي جسم چون نتيجه ترکيب است، معطوف به تحليل 

روح مثل اشعه . جسم مثل مغناطيس جاذب روح است. و مرگ
تابد و جسم را به انوار عقل دلالت  آفتاب از خارج برجسم مي

 . اين منظر به دوگانگي روح و جسم معطوف است. کند مي

سنتي مذهب و فلسفه از  توان گفت، اين منظر مشابه تعبيرات مي
اند که از دو  اديان سنتي کم و بيش انسان را موجودي دانسته. روح است

طبيعت روحاني که متعلق به افلاک . طبيعت کاملاً مجزا برخوردار است
ي عليا است و طبيعت جسماني که از خاک خلق شده و به  الهي و ذروه
سير عام تکامل نوع انسان اديان سنتي اين ديدگاه را به . گردد خاک باز مي
اند که انسان از ابتداي خلقت به  اند و فرض را بر آن گذاشته نيز بسط داده

ي روح و جسم، طبيعتي  همين شکل و صورت و هيئت خلق شده و رابطه
 . ثابت و لايزال داشته است

منظر دو گانگي برآن است که روح و جسم از يکديگر متمايزند و 
يعني روح مثل فرماندهي جسم . لت و معلول استي آنها رابطه ع رابطه

. کند، بدون آن که بخشي از آن باشد گيرد و در آن عمل مي را به کار مي

اي است که روح از خارج و از  در اين حال رابطه روح و جسم رابطه
 .کند بالا بدن را هدايت مي

  

 –ا ي هر طبقه از موجودات ر يعني قواي مميزه –روح را  منظر دوماما 

تر است،  هر چه ترکيب عالي. ي ترکيبات وجودي ميداند نتيجه
در اين حال جريان . تر است  تر و وسيع تظاهرات روح پيچيده

هاي روح گشته  نشو و نما از درون باعث ظهور و بروز جلوه
 .است 

 

بنظرمي رسد حضرت عبدالبهاء هر دو ديدگاه و يا هر دو منظر 
داند و هر دو تعبير را ابعاد  کمل هم ميم -چه داخلي و چه خارجي -را 

ترکيبات و سازمان مادّي در هر طبقه از . کند يک جريان واحد فرض مي
تر مثل  هاي پيچيده سازد تا آنکه جلوه موجودات، خواص خود را ظاهر مي

هاي پيچيده از بالا  در عين حال جلوه. شوند فکر و اراده ظاهر مي
روح از طرفي، مافوق و . کنند رهبري ميتر را نظارت و  هاي پايين جلوه

منزه از شرايط مادّي است واز طرف ديگر، مبداء روابط ضروريه در 
اي است که به مقتضاي مراتب  حقيقت معقوله. ترکيبات وجود است

اش را ظاهر ساخته تا به احسن صور و اکمل  ترکيب، قواي مکنونه
 . ترکيب به ثمر و نتيجه رسيده است
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را بايستي مکمل هم بدانيم تا از طرفي، تفاوت اين دو منظر 
مراتب محفوظ ماند و از طرف ديگر، يگانگي نشو و ترقي کائنات تأييد 

دانيم و در عين  يعني حيات بيولوژيک را مافوق و منزه از ماده مي. شود
فکر و شعور نيز . کنيم  ي الزامي ظهور آن تلقي مي حال ماده را زمينه

ت بيولوژيک است، در عين اين که حيات بيولوژيک مافوق و منزه از حيا
بر همين روال، روح هم مافوق عقل و شعور است و هم . را در بردارد

اي را فراهم  جمع اين دو نظر زمينه. گنجاند عقل و شعور را در خود مي
اي را هم بر اساس عملکرد آن و روابط ميان اجزاي  آورد تا هر پديده مي

ي غائي  جنبه. لت غائي آن را در مد نظر داشتآن مطالعه کرد و هم ع
روح به اصطلاح از خارج، مراتب وجود را به زير نفوذ خود در آورده 

ي ترکيبات ارگانيک از داخل، زمينه را براي ظهور  و روابط ضروريه
توان گفت، جنبه داخلي استمرار  در اين حال مي. روح فراهم کرده است

هر دو جنبه . ي داخلي است ي جنبه ادامهي خارجي  ي خارجي و جنبه جنبه
 . ابعاد يک سيکل روحاني هستند

ي اعصاب در ارتباطند و از  هوش و فکر با مغز و سلسله
اما آنها را . شوند مشخصات پيچيده و متعالي ارگانيسم انساني محسوب مي

توان به فيزيک و شيمي مغز تقليل داد، چرا که روح عامل غائي و  نمي
هاي مغز، هر چند  فکر و سلول. واي ذهني انسان استعلت وجودي ق

روابط ضروريه . داراي تفاوت ماهوي هستند، اما با هم در ارتباطند
در عين حال .  اي ارگانيک است و نه مکانيکي شان رابطه رابطه. دارند
مثلاً . ي اتفاقي طبيعي دانست ي مادّي، فکر را يک پديده توان فلاسفه نمي

د سخت افزار يعني وجود فيزيکي کامپيوتر لازم است تا در کاميپوتر وجو
توان گفت مغز کامپيوتر   حتي مي. محاسبات منطقي را به انجام رساند

اما مغز کامپيوتر و يا . براساس مدل منطق رياضي طراحي شده است
 .توان با نفس منطق و فکر يکي دانست سخت افزار آن را نمي

ه نامرئي روحاني که اساس بر اساس اصل قيام و ظهور، آن قو
ي  ها و در همه ي پديده وجود است، از  دل ماده بيرون آمده و در همه

ترکيبات وجود ظاهر شده و تجليات آن بنا به پيچيدگي ترکيبات افزايش 
دوگانگي روح و طبيعت يک امر نسبي است که براساس . يافته است

ي روح در  ز جلوهشود، يعني جلوه روح در اتم کمتر ا تجربه تعيين مي
تر و  اتم طبيعي. تر است از اين رو اتم به طبيعت نزديک. يک سلول است

اش بيشتر  ی طبيعي بر همين قياس، يک جنين جنبه. تر از سلول است مادّي
ي ذهني از همان ابتدا در او  اما جنبه. ي ذهني و عقلانيش است از جنبه

از  -تمام کائنات را به طور خلاصه، . شود موجود و به مرور ظاهر مي
دانيم، هر چند که آثار  زنده و با روح و با شعور مي -جماد تا انسان 
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از اين روست که حضرت . زندگي و شعور در مراحلي ناپيداست
 .  داند عبدالبهاء تمام طبيعت را حقيقت معقوله مي

  

 از شناخت مادّي و مکانيکي تا شناخت ارگانيک

 

ي  توان در فلسفه ي مادّي را مي سفههاي فکر سيستماتيک فل ريشه
ي مادّي برآن است که واقعيت انسان  به صورت کلي، فلسفه. يونان يافت

اي به اسم روح  شود و واقعيتي غير مادّي و پديده به جسم او خلاصه مي
انسان ترکيبي کامل از عناصر مادّي است و چون اين . در وجود او نيست

رود، فنا او را اخذ  ت او از ميان ميترکيب از هم بگسلد، هستي و حيا
بر اين اساس، تصور بقا . توان و نبايد تصور کرد کند و بقائي براو نمي مي

يک واکنش رواني است که انسان در تصورش آفريده تا اضطراب ناشي 
فهمد  اند، انسان چون مي فلاسفه مادّي گفته. از فناي وجود را آرامش دهد

اوست، فکر پوچي و بيهودگي او را  نيستي و مرگ سرانجام نهائي
آيد، تا راه حلي بجويد و رنج زندگي را  گيرد و در پي آن برمي فرامي

کاهش دهد و از اين رو فکر بقاي روح و يا عالم بعد را در ذهن 
ي اتفاقي  دنيا را نتيجه. ي مادّي به وجود خدا معتقد نيست فلسفه. آفريند مي

بر اين باور . داند ي و بيولوژيک ميو تصادفي جريانات و روابط فيزيک
است که  جهان، هدف و مقصودي معنوي و يا ماوراء الطبيعه را دنبال 

هاي ذهني مثل  داند، لذا پديده فلسفه مادّي چون اساس را ماده مي. کند نمي
 .کند ي مکانيکي تصور مي فکر را نيز نوعي ماشين و يا پديده

رايط اجتماعي و فرهنگي، ي مادّي در طول تاريخ مطابق ش فلسفه
از جمله عقايد جديد مادّي روانشناسي . دچار تحول و دگرگوني شده است

اي از رفتار انسان  که بر آن بوده، هر جنبه )Behaviorism(رفتار است  
ي علمي قابل مطالعه و  که حالت ذهني داشته و يا با مشاهده و تجربه

روانشناسي رفتار . ي شودآزمايش نيست، نبايستي وارد قلمرو روانشناس
تواند، تمام رفتارهاي انسان را به نحو مطلوب و مناسب  معتقد است که مي

سازمان دهد، يعني نوعي مهندسي اجتماعي را فارغ از هر گونه 
 .تصرفات الهي و تجليات و قواي ماوارء الطبيعه برقرار سازد 

نگرش اي سازمان يافته و جامع از  ي مارکسيسم نيز جلوه فلسفه 
.  مادّي را در مورد واقعيت هستي و نظام اجتماعي در خود جمع کرد

مارکسيسم معتقد بود، تضاد طبقاتي به صورتي پويا حرکت ديالکتيک 
سازد و انسان مدرن وظيفه دارد، با  آفريند و آينده را مي مادّي تاريخ را مي

ه طبق ي بي اش، به ايجاد يک جامعه شناخت و آگاهي از نقش تاريخي
توان  نوعي ديگر از عقايد مادّي را در روانشناسي فرويد مي. بپردازد
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هاي  امان ميان خواهش اي بي يافت که طبيعت انسان را درگير مبارزه
دانست و مذهب و باورهاي  اجتماعي مي  پرقدرت مادّي و هنجارهاي

 .اند هاي رنجور براي خود آفريده پنداشت که روان روحاني را اوهامي مي

هاي  هاي مادّي برآن بوده که فکر و پديده غالب در اکثر فلسفه فکر
همان طور که هر . هاي ثانوي ارگانيسم مادّي انسان هستند ذهن، جلوه
اي است ثانوي، از  اي است و يا جلوه اي دارد، فکر نيز سايه شيئي سايه

هاي  روح قائم به ذات نيست، نتيجه و معلول جنبه. فعل و انفعالات عصبي
شاخت علمي روابط مادّي و طبيعي . زيکي و طبيعي انسان استفي

 . تواند، به طور کامل تمام تجليات ذهني و روحي را توضيح دهد مي

فکر مادّي در قرن نوزده از يک جهش و خلاقيت بنياني 
داروين . ي تکامل، عامل اين جهش و خلاقيت بود نظريه. برخوردار گشت

هاي انسان و حيوان اشاره کرد و نتيجه  ييهاي اساسي ميان توانا به شباهت
هاي انسان و حيوان زياد است، ولي تفاوت نوعي نيست،  گرفت که تفاوت

ساختار  Evolutionي تکامل  فرضيه. بلکه تفاوت در اندازه و درجه است
باورهاي سنتي مذهبي و فرهنگي را که انسان و حيوان را کاملاً جدا و 

دانست، رد کرد و نتيجه گرفت که مغز انسان  وابسته به دو طبقه مجزا مي
در يک جريان طولاني تکامل، چه از نظر اندازه فيزيکي و چه از نظر 

هاي ذهني پيچيده، رشد کرده و به مرور قواي فکري و  قابليت ايجاد پديده
اما در اصل انسان و حيوان از يک . خلاقيت ذهني او را ايجاد کرده است

ي تکامل، انسان را بخشي از طبيعت  نظريه. ندا مبدأ مشترک منتج گشته
معتقد بود که . محسوب داشت و نه يک موجود ممتاز و جدا از طبيعت

ي تکاملي است که حيات مادّي  انسان فرآيند يک جريان چندين مليون ساله
زند و مغز انسان در اين جريان  و تاريخ اجتماعي، او را به هم پيوند مي

بيولوژيک و اجتماعي را درخود ضبط کرده  ممتد،  تمام رويدادهاي
. ي تکاملي است ها سال تجربه لذا مغز انسان امروز حاصل مليون. است

اش را يافت و هم  هاي حيواني گذشته ترين سائقه توان هم ابتدايي در آن مي
 .هاي اجتماعي امروزش را ترين مسئوليت پيشرفته

ادّي حالت ايستا و فکر م –يعني قبل از نظريه تکامل -در گذشته  
فرض . شد ماده داراي عرض و طول و ارتفاع محسوب مي. جامد داشت

هاي کوچک مادّي  برآن بود که ساختار اتمي و يا ذرات اتمي، همان قالب
هستند که چون در کنار هم قرار گيرند، قالب و محتواي عالم و موجودات 

. ر تحول ساختآراء تکاملي، فکر مادّي را دچا. دهند آن را تشکيل مي

شدند، بلکه داراي  ذرات ماده، ديگر ذراتي مکانيکي و جامد محسوب نمي
انقلابي که . حرکت شدند و قابليت آن را پيدا کردند که تغيير هيئت دهند

اي را فراهم آورد تا فلسفه  آراي تکاملي در فلسفه مادّي ايجاد کرد، زمينه
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کند و چند هزار سال سنت بينيِ فراگير قد علم  مادّي به صورت يک جهان
 . مذهبي را به چالش کشد

ي مادّي را با بيولوژي مدرن و  از جمله نظراتي که فلسفه
12Fي تکامل در هم آميخت، جهان بيني موسوم به سوسيو بيولوژي فرضيه

13
 

مطابق اين فلسفه، تماميت . يا جامعه شناسي منبعث از بيولوژي است
. ک است که فرد به ارث مي بردرفتار انسان صرفاً ناشي از قواي ژنتي

براي شناخت طبيعت انسان بايد به بيولوژي حيات مراجعه کرد، چرا که 
. هاي رفتار را توضيح دهند فقط بيولوژي و علم ژنتيک قادرند تمام جنبه

سوسيوبيولوژي برآن است که فکر و قواي ذهني و حتي اخلاقي، ي  فلسفه
در اين حال تمام . هاي ثانوي عملکرد مغز و سلسله اعصاب هستند جلوه

 .روند هابي از بيولوژي به شمار مي موضوعات دانش و علم شاخه

يکي از نتايج تفکر مادّي آن بود که توجه را از عوالم غيب و 
در . سم و مفاهيم ملموس مادّي متمرکز کردمفاهيم نامشهود به عالم ج

مذهبي، مطالعه طبيعت و انسان از منظر  –ي الهي و تفکر کلامي  فلسفه
. گرفت هايي تعين ناپذير صورت مي ماوراء الطبيعه و به عنوان پديده

لذا . هدف آن بود که غايت وجود را درک کرد، نه آن که وجود را شناخت
ي  مطالعه. نيات و ايهام و قداسِت قرار داشتاي از ذه جهان هستي در هاله

جزئيات مربوط به زمين و رفتار حيوان و فيزيولوژي انسان از اولويت 
 . دانستند برخوردار نبود و حتي برخي آن را منافي حکمت مي

هاي مادّي در مرکز  از نتايج فکر مادّي آن بود که چون پديده
وقتي . علم و فن حاصل شدانديشه ورزي قرار گرفت، تحولي بنياني در 

ي مذهبي قرون وسطي از روي فکر برداشته  سايه اسکولاستيک يا فلسفه
بيني اسکولاستيک  جهان. شد، تحقيق تجربي محور و امکان رشد پيدا کرد

هدفش محکم ساختن مباني مذهب بود و از . در پي کشف حقايق اشياء نبود
حول و حوش مسائل  اين رو تمام مناظرات و مباحث فلسفي و علمي در

مثلاً موضوع مباحثات عبارت بود از مسائلي . لفظي و نقلي قرار داشت
آيا کبوتري که روح القدس به صورت او در آمد حيوان واقعي «: چون

                                                 
ي روابط و  وژي يعني تعميم بيولوژي و تئوري تکامل به حوزهسوسيوبيول  13

ي دوم قرن بيستم  در آثار دانشمنداني  سوسيوبيولوژي که از نيمه. هاي اجتماعي سازمان
ي  تعريف و ترويج شده است، نوع تهذيب شده )Edward Wilson( نظير ادوارد ويلسون

 )Herbert Spencer( هربرت اسپنسرداروينيسم اجتماعي است که توسط متفکريني از قبيل 

پايه ريزي شد و به مرور با تعابيري نژادپرستانه  )Thomas Malthus(و توماس مالتوس 
هاي نظري مشترکي با داروينيسم اجتماعي  سوسيو بيولوژي هرچند که جنبه. درهم آميخت

ه محيط زيست و کند، ديدگاه علمي اش را با آمال بشر دوستانه و احترام ب دارد، اما سعي مي
 .اهداف صلح و عدالت اجتماعي پيوند زند
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بود؟ پيش از خلقت آدم، فرشتگان کجا منزل داشتند؟ و يا حضرت آدم به 
13F»هنگام هبوط به چه قد و قامت بود؟

14
ه و تجربه و اگر کسي از مشاهد 

جنبش مادّي با سست . ساختند زد، او را به کفر و الحاد متهم مي حرف مي
 .بيني، مجوز لازم را براي رشد فکر تجربي ايجاد کرد کردن اين جهان

يکي آن . تواند از دو مقوله باشد ي مادّي مي واکنش دين به فلسفه
و  اين روش يک بُعدي. بالکل مردود بداند که آن را تخطئه کند و

ي مادّي چندين هزار سال  همان طور که گفتيم، فلسفه. متعصبانه است
سابقه دارد و در قرون جديد به نحوي وسيع در افکار فلسفي و علمي و 

لذا اگر آن راتخطئه کنيم، به طور طبيعي . اجتماعي حضور داشته است
به علاوه . سازيم ي وسيع فکر در تمدن بشر جدا مي خود را از يک شاخه

هاي مادّي را مورد ملاحظه قرار ندهيم، تصور ما از دين در  ر انديشهاگ
توان شد که فلسفه مادّي  منکر اين نمي. ماند همان قالب سنتي باقي مي

تعاريف سنتي دين را مورد سؤال قرار داده است و اگر دين نسبت به آن 
تواند پاسخگوي کنجکاوي و تفکر علمي و  تفاوت ماند، نمي سؤالات بي

لذا اگر دين در صدد آن است که پاسخي جامع . کاک انسان معاصر باشدش
ي مادّي بجويد، نيازمند آن است که طيف فکريش را وسعت  براي انديشه

بخشد و مرزهاي نظريش را چنان فراگير کند که توافق ميان علم و دين 
تنها در اين صورت است که لجاجت و تعصب به . را امکان پذير سازد

 . شود و شکيبايي نظر و عمل تبديل مي وسعت فکر

بيني است، نوعي نگرش  ي مادّي مثل ديانت، نوعي از جهان فلسفه
حضرت عبدالبهاء در . فرهنگي است که جهتي خاص به علم و عقل ميدهد

فرمايد که آئين بهائي طيف فکري جامعي را  لوح دکتر فورل اشاره مي
ميان علم و دين و عقل  کند که هدفش ايجاد تعادل و توافق عرضه مي

دين، فلسفه و علم اجزاي ارگانيک يک درخت تناور هستند که تمدن . است
. از  ديدگاه عبدالبهاء، حقيقت واحد است.  انساني را  بارور کرده است

اگر جدايي ميان . اند دين، فلسفه و علم هر سه در پي کشف حقيقت بوده
ز حقيقت تعريفي محدود و آنها موجود است، از آن روست که تعريف ما ا

اگر تعريف خود را از حقيقت گسترش دهيم به صورت طبيعي . بسته است
 . گيرند دين و فلسفه و علم در کنار يکديگر قرار مي

ي مادّي مراحل مختلفي را طي  گفتيم که در قرون جديد، فلسفه
ي فکر  ي مادّي به حدي تنگ نظر بود که رابطه زماني فلسفه. کرده است

در مراحل بعد، . کرد مغز را مثل نسبت صفرا به کبد تصور ميبه 
گرايي روشنگراتر شد و ماده را امر متغير و متحرکي دانست که در  مادّي

                                                 
 .لغت نامه دهخدا. ک. ر  14
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اما در همه . شود حرکت مارپيچي خود، موجب پيدايش و تکامل ذهن مي
اما با . شد حال هنوز ماده اصل و فکر و ادارک فرعِ آن، فرض مي

14Fي ظهوري فلسفه

15
)Emergence (

يک تغيير عظيم در طرز فکر علما و  
فلاسفه حاصل شد که آن را بايستي مديون ملاحظات علمي و فکري قرن 

 .بيستم دانست

 –جهان طبيعت  –ديدگاه ظهوري به اين معناست که عالم مادّي 

ظهور و قيام . در خود به صورت بالقوه جهت و گرايشي کمالي دارد
قيام . ي اين جهت و گرايش کمالي است انههاي ذهني و عقل، نش جنبه

ي تفکر و کاشفه را  ظهوري، پيدايش حيات ارگانيک و سپس ظهور قوه
همان طور که آتش به . داند شرط ضروري تکامل مادّي و بيولوژيک مي

شود، ترکيب عالي مادّي هيئت انساني  طور طبيعي به حرارت منجر مي
در . گردد ي تفکر منجر مي هنيز به صورت الزامي به بروز و ظهور قو

اين زمينه است که حضرت عبدالبهاء نفس طبيعت را حقيقت مطلقه 
اش را در عالم محسوسات ظاهر ساخته  داند که به مرور قواي بالقوه مي

ي وجود نيز دلالت به ظهور و جلوه روح داشته  ي اوليه يعني ماده. است
 . است

ممتاز تکامل  ي اشرف و اگر انسان جلوه: پرسند برخي مي
بيولوژيک است، چرا در آخرين لحظاتِ جريان تکاملي ظاهر شده است؟ 
اگر جريان تکامل را از مبدأ آن يک ساعت فرض کنيم، دانشمندان برآنند 

ي آخر به صحنه آمده  ورز آن احتمالاً در دقيقه که انسان به مفهوم انديشه
سخگوي روند تصورات سنتي مذهبي در مورد خلقت آدم البته پا. است

آن تصورات برآنند که خدا انسان را شش هزار سال پيش . تکاملي نيست
با همين هيئت و فرم خلق کرد و سپس او را به جهت نافرماني از بهشت 

. ديدگاه حضرت عبدالبهاء موافق با اين تصورات نيست. بيرون راند

 کند و معتقد است ايشان داستان خلقت را به صورت سمبليک تشريح مي

که هر چند انسان در آخرين مراحل درخت تکامل به ظهور آمده، اما 
ظهور او از ابتدا در مکانيسم تکامل ارگانيک به صورت بالقوه نهفته بوده 

 . است

ي ارتقائي روح را از جريان تکامل حذف کنيم،  اگر ظهور و جلوه
ي حضرت عبدالبهاء منطق حرکت کمالي و ارتقائي را منکر  به فرموده

                                                 
اي  اشاره به مفهومي گسترده است که شناخت آن وابسته به مطالعات ميان رشته  15
)Interdisciplinary( هاي پيچيده در  اساس آن برپويايي و فرآيند تحول سيستم. باشد مي

ي ظهوري در الهيات،  فلسفه. هاي اجتماعي استوار است مانطبيعت و موجودات زنده و ساز
فيزيک، بيولوژي، مطالعات انسان شناسي و جامعه شناسي و اقتصاد، الهيات و فلسفه 

 .سياسي و رشد سازمان هاي اجتماعي ازمراحل ابتدايي تا جهاني شدن مطرح شده است



 27 

ايشان درلوح دکتر . سازد ايم و اين عالمِ وجود را از معنا تهي مي تهگش
از جمله سقراط حکيم که : اند اما فلاسفه بر دو قسم«: نويسد فورل مي

چون رأيش . معتقد به وحدانيت الهيه و حيات روح بعد از موت بود
مخالف آراء عوام تنگ نظران بود، لهذا آن حکيم رباني را مسموم 

ميع حکماي الهي چون در اين کائنات نامتناهي نظر نمودند، ج. نمودند
ي اين کون اعظمِ نامتناهي، منتهي به عالم جماد  ملاحظه کردند که نتيجه

ي عالمِ نبات، عالمِ  ي عالمِ جماد، عالمِ نبات گشت و نتيجه شد و نتيجه
اين کونِ  نامتناهي به اين . ي عالمِ حيوان عالم انسان حيوان و نتيجه

اش انسان شد و انسان ايامي چند در اين  ظمت و جلال، نهايت نتيجهع
اثر و ثمر  ي انساني به محن و آلام نامتناهي معذب و بعد متلاشي، بي نشئه

گشت، اگر اين است، يقين است که اين کون نامتناهي با جميع کمالات 
نه  منتهي به هذيان و لغو و بيهوده شده، نه نتيجه و نه ثمري و نه بقا و

15F».پس يقين کردند که چنين نيست. گردد اثري، عبارت از هذيان مي
16
 

داند  هاي روح را غايتي مي حضرت عبدالبهاء ظهور و قيام و پيدايش جلوه
16F.که حرکت حيات بسوي آن و براي آن است

17
  

هاي اخير برخي از دانشمندان سؤالات و نظراتي را  در سال
از نظر ايشان، . دين و فلسفه بود ي اند که ديرزماني در حوزه مطرح کرده

عالم آن چنان در حد اعلاي کمال و دقت و نظم طراحي گشته که پيدايش 
پذير  ترينِ آن، امکان ترين تا پيچيده هاي وجود را از ساده حيات و پديده

ها سال و جريان تکاملي را به دو  پيدايش انسان پس از مليون. ساخته است
مقدار  اي بي ي آن که انسان در اين عالم ذرهيک .صورت مي توان معنا کرد

اهميتِ يک جريان تصادفي است و ديگر اين که عالم  ي بي است و نتيجه
ي زمينه  در انتظار ظهور انسان عاقل هوشيار بوده است و تحولات کونيه

ي درخت که  مثل ميوه. اش فراهم ساخته است را براي پرورش قواي بالقوه
ها  مدت. آيد ي نبات است، اما به چشم نمي حرکهاز ابتدا هدف و عامل م

اش را استوار کند،  دار گردد، ساقه و تنه کشد که درخت ريشه طول مي
ي غائي که  ي آخر نتيجه شاخه بدواند، شکوفه زند تا سرانجام در لحظه

دانشمند معتبر  Freeman Dysonفريمن دايسون . ميوه باشد، تحقق يابد
 : گويد فيزيک مي

هرچه بيشتر . اين عالم احساس يک غريبه را ندارممن در 
کنم، اين حقيقت  طبيعت و جزئيات ترکيب آن را مطالعه مي

شود که گويي جريان نشو و تکامل  بيشتر بر من آشکار مي
                                                 

 .٣6-٣5ملکوت وجود،  ص   16
هم به اين  )Pierre Teilhard de Chardin( دنفيلسوف فرانسوي تيلهاردوشار  17

 .ی ماده بسوي روح باشد، پي برده بود حقيقت که جريان فزاينده
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انسان، جرياني آگاهانه بوده و جهان در انتظار پيدايش و 
17F.ظهور ما بوده است

18
 

جريان کمالي قائل  اي براي حضرت عبدالبهاء انتها و خاتمه
آن چنان نيست که با دخالت نيروهاي ماوراء الطبيعه، سرنوشت . نيست

. وار تغيير يابد و تاريخ به انتها رسد انسان يک شبه به نحوي معجزه

جريان کمال در تار و پود تکامل بيولوژيک و تاريخ تمدن، بافته شده 
هاي   پديده توان چگونه مي: ممکن است اين سوال مطرح شود که. است

کند، با انتظام يک جريان  تصادفي و اتفاقي را که در طبيعت جلوه مي
آگاهانه ارادي آشتي داد؟ ديدگاه حضرت عبدالبهاء برآن است که نظام 

ي  هاي طبيعي و اراده ها و مکانيسم عالم ترکيبي است از مشيت الهي، کنش
قهار برعالم  خداوند هر چند قادر است، اما مثل يک حاکم. آزاد انسان
نظام عالم را . دهد ي آزاد انسان، اجازه عمل مي راند، به اراده حکم نمي

ي تجزيه و بحران  براين مبنا قرار داده که کمال و ترکيبات عالي از ميانه
 . برخيزد

. ي ما تا حدودي مشابه جريان تکامل طبيعي است حيات روزمره

. در اطرافمان هستيم در حيات روزانه هم ما شاهد تجزيه و پراکندگي

زند، صخره سنگين زير  آهن زنگ مي. ها به تحليل ميروند اشياء و پديده
حيات فيزيکي انسان از بدو تولد هم . کند شلاق پر تلاطم دنيا جا خالي مي

دهند، بدون آن که  اتفاقات رخ مي. رود کند، هم رو به تحليل مي رشد مي
 . جود داشته باشدظاهراً در ماوراي آنها دليل و معنايي و

کند، جز اتفاقاتي  اي از حيات را مشاهده مي انسان چون بُرهه
اراده در  بيند که بي خود را ذره اي مي. بيند پراکنده چيز ديگري نمي

در . شود طوفان و غوغاي رويدادها از طرفي به طرف ديگر پرتاب مي
در بخشد و رويدادها را  عين حال انسان چون بينش خود را وسعت مي

بيند  کند، وجودِ يک جريان آگاهانه را نيز در کار مي تماميتشان مشاهده مي
. ي رويدادها را در قالبي موزون معنا بخشيده است اي همه که مثل رشته

کند که او را به سمت کمال فرا خوانده و شناخت و  غايتي را حس مي
 . اي که او را در گرايش کماليش مدد رسانده است اراده

رسد و دلالت بر تصادف و  ه آگاهانه و ارادي به نظر نميآنچه ک
ي  اي است که قوانين طبيعي و اراده کند، در حقيقت حوزه پراکندگي مي
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اين حوزه هر چند ممکن است با . اند انسان در آن حوزه وارد عمل شده
ي الهي در تضاد بنظر آيد، اما در مجموع وکليتش بخشي از اراده  اراده

اوند خود اين حوزه را به وجود آورده تا زمينه را براي خد. الهي است
در زندگي يک فرد، . ي آزاد انسان فراهم کند حرکت و فعاليت اراده

چون آن اتفاق را در . معنا به نظر آيد رويدادي ممکن است تصادفي و بي
فراخناي تماميت حيات آن فرد بررسي کنيم، معناي بيشتري در آن 

اي بررسي کنيم که  فاق را در قالب روابط ضروريهيابيم و چون آن ات مي
زند، باز هم معناي آن را وسعت  اش پيوند مي آن فرد را به محيط اجتماعي

 . بخشيم بيشتري مي

کنيم،  خلاصه آن که چون به تمام تاريخ اجتماع و تمدن نظر مي
آن وقت با صراحت و شفافيت بيشتر، يک مسير آگاهانه کمالي را 

کما اين که  محققان تاريخ و جامعه شناسي . م کردملاحظه خواهي
. اند، منطق  يعني معني و هدفي براي تحولات تاريخ جستجو کنند توانسته

ي جهاني و يا پيدايش اخلاقيات و  اي بسوي جامعه حرکت از نظام قبيله
هايي از اين  هايي به صورت هنجارهاي مشترک جهاني، نشانه ارزش

توان در تکامل طبيعي به کار  مين منطق را ميه. تطور  اجتماعي هستند
کند و رويدادهاي  برد، يعني هرچند تکامل طبيعي، دلالت بر تصادف مي

رسند، اما در کل يک حرکت تدريجي را  بيني بنظر مي آن غير قابل پيش
توان مشاهده کرد که انسان را از طبيعت جدا کرده، آگاهانه تجربياتش  مي

 .در حال تجدد و دگرگون کردن حيات اوسترا تعميم داده و مدام 

براساس اين ديدگاه، ماده يک واقعيت مکانيکي نيست، بلکه 
اي است که در کنار آن، جريان روحاني هستي به صورت مداوم در  پديده

نيرويي که در بطن ماده مي جوشد و آن را از هيئتي ساده به . تلاطم است
ي معنوي است که  ن قوهسازد، هما هيئتي پيچيده و مکمل ظاهر مي

گيرد و سپس با تکامل هيئت مادّي،  صورت ملموس ماده را به خود مي
تحولات علمي در فيزيک جديد اعتبار . سازد تجليات خود را بارزتر مي

 . فيزيک مکانيکي وجبري را به چالش کشيده است

بحث جديدي را در )  Principle of Uncertainty(اصل عدم حتميت
ي غير  دهد، از ديدگاه علمي نفوذ قوه گشوده که اجازه مي مباحث فلسفي

ي وجود را در هيئت مادّي عالم مورد مطالعه قرار  محسوسه و غير مرئيه
گردند و  هاي طبيعي به نيرو ارجاع مي ي پديده در فيزيکِ جديد همه. داد

علماي فيزيک از . نيرو نيز از نظر فيزيکِ امروز غير قابل شناخت است
نيشتن معتقدند که فيزيک جديد بايستي اساساً از مفهوم سنتي قبيل ا

مکانيکي ماده چشم بپوشد و اساسش را صرفاً مبتني بر مفهوم ميدان و يا 
گذارد،  نيرو بگذارد، چرا که هر آنچه به عنوان ماده برحواس ما تأثير مي
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ي روحاني  حضرت عبدالبهاء نيرو را قوه. در واقع همان نيروست
حضرت عبدالبهاء هم چنين . نامد دارد و جوهر الجواهر مي محسوب مي

کندکه منشأ  اي اشاره مي ي غيرمحسوسه در لوح دکتر فورل به قوه
هاي حسي است و از آثارش و  تموجاتش نور و حرارت و برق   فنومن

تواند  و مي نيرويي که هم مؤثر است، هم متأثر. شود ظاهر و آشکار مي
تأثير بگذارد، بدون آن که قوانين طبيعت را در هيئت و اشکال مادّي 

 .  بشکند

 : گويد حضرت عبدالبهاء در تعريف طبيعت مي
طبيعت عبارت از خواص و روابط ضروريه است که منبعث 

18F.از حقائق اشياء است
19

  

است که ميان » روابط ضروريه«تأکيد ايشان در اين تعريف بر 
اش  اي تشکيل دهندهاشياء و نيز درون هر شيئي ميان عناصر و اجز

توان  يعني در طبيعت شيئي را به صورت مستقل نمي. برقرار است
ها موجود است و در  وحدت کلي و منطقي ميان اشياء و پديده. تعريف کرد

اي ظاهر  اين سلسله روابط ضروريه است که مشخصات هر شيئي و پديده
را در شود که بتوان آن  عالم وجود زماني متضمنِ معني مي. شود مي

حضرت عبدالبهاء به عنوان . اش تصور کرد ی روابط ضروريه مجموعه
کند که بقاي آن متضمن تعاون و تعاضد  مثال به ترکيب انساني اشاره مي

ي روح است، تا اين اعضاء را ربط به  ي جامعه ميان اجزاي آن و نيز قوه
 : گويد مي. يکديگر دهد و در تحت قوانين منتظمه سازمان بخشد

 در انسان ملاحظه کن و از جزء بايد استدلال به کل کرد، مثلاً
ي هيکل انساني ملاحظه کنيد که  اين اعضاء و اجزاي مختلفه

هر جزئي از لوازم . چقدر ارتباط و ائتلاف به يکديگر دارند
ي مستقله دارد، ولي  ي ساير اجزا است و وظيفه ضروريه

چنان  جهت جامعه که آن عقل است، جميع را به يکديگر
نمايند و  ي خود را منتظماً ايفا مي دهد که وظيفه ارتباط مي

گردد و حرکت جميع در  تعاون و تعاضد و تفاعل حاصل مي
پس ثابت و ... تحت قوانيني است که از لوازم وجوديه است

واضح شد که اين کائنات نامتناهي در جهان به اين عظمت، 
دند که در ي خويش وقتي موفق گر هريک در ايفاي وظيفه

... اي باشند تا اين جهان انتظام يابد ي حقيقت کليه تحت اداره

مثلاً دست و پا و چشم و گوش و فکر و تصور، معاونت به 
ها مرتبط  جميع اعضاء و اجزاء مي نمايد، ولي جميع اين تفاعل

ها  اي است که اين تفاعل ي غير مرئيه محيطه به يک قوه

                                                 
 .     ٣۵ملکوت وجود،  ص   19
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ي انسان است که  ي معنويه هيابد و آن قو منتظماً حصول مي
19F.عبارت از روح و عقل است و غير مرئي

20
 

حضرت عبدالبـهاء از يک طـرف به وحـدت کليه و روابط 
کند و از طـرف ديـگر به  ها اشاره مي ي اشياء و پديده ضروريه ميان همه

تر و  ي پايين ي بالا محيط بر رتبه چنانکه هر رتبه. وجـود طبقات و مراتب
ي عالي و بالاتر  ي داني يا پايين، از رتبه ت آن، ولي رتبهکاشف حقيق

هستي از . خبر است، يعني هم وحدت برقرار است و هم سلسله مراتب بي
ها از آن منشعب  شود و تمام اشياء و پديده ي اوليه و اصليه آغاز مي ماده
ي معنويه و غيرمرئي عالم، در هر طبقه بنا به  در عين حال قوه. شوند مي
پس . سازد گر مي چيدگي ترکيب کمالي آن طبقه، ظهورات خود را جلوهپي

عالم يک نظام مسطح و افقي نيست که در آن همه چيز به صورت يکسان 
عالم در عين حال يک نظام . حضور داشته و يا در يکديگرحل شده باشد

ي ديگر  اي بر طبقه عمودي هم نيست که در آن به صورت گسسته، طبقه
عالم ترکيبي است از هر دو صورت، انتظامي است . باشداستوار شده 

يک حرکتِ معطوف . ي مراتب وجودي منبعث از وحدت کلي در سلسله
به صورتي لايزال درعروق عالم جاري  –يک جريان ارتقائي  –به کمال 

ي  پس در اصل حيات و در ماده. بخشد است وبه آن پويايي و زندگي مي
ي پوياي کمالي  ي اوليه، حامل قوه اما ماده. دي آن، همه چيز مشترکن اوليه

سازد و در هر طبقه  است که مراتب و طبقات وجود را پديدار مي
اين روح کمالي تأثيرات خود را در . کند نيروهاي مکنونش را ظاهر مي

همين روح کمالي است که ماده رابه . سازد ها و عناصر ظاهر مي اتم
کمالات انساني، يعني  عقل را بهحيات ارگانيک و حيات را به عقل و

 . سازد اخلاق، متصل مي

ديدگاه حضرت عبدالبهاء بر توافق علم و عقل و دين تأکيد 
معتقد است، . کند شمارد و تحقير نمي علم و عقل را کوچک نمي. ورزد مي

اگر علم و عقل با مباني اخلاق توأم شوند، ستون فقرات روش علمي را 
ي  اه روحاني به معناي آن نيست که نوعي فلسفهلذا ديدگ. دهند تشکيل مي

عرفاني را جانشين روش علمي سازد، اسرارگرا شود و يا به بطون و 
. کند علم را در پوياييِ روابط ضروريه تعريف مي. رموز معتقد گردد

هدفِ علم تطبيق شناخت با واقعيت است، واقعيتي که ما صرفاً از طريق 
هر نوع . کنيم و متأثرات درک مي ما بين موثرات  روابط ضروريه

 .برداشتِ ديگري از واقعيت، مترادف با اوهام است

                                                 
 .٣8-٣9ملکوت وجود،  ص   20
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حضرت عبدالبهاء در پاسخ به سؤال دکتر فورل در مورد وجود 
کند که اشياء و کائنات از ترکيب عناصر مجرد بوجود  خدا، اشاره مي

کثير اند و بر اثر جريان مداوم ترکيب و تحليل، کائناتِ نامتناهي ت آمده
 : گويد حضرت عبدالبهاء مي. اند گشته

کنيم،  چون در اين کون نامتناهي به نظر واسع دقت مي
نماييم که حرکت و متحرک بدون محرک مستحيل  ملاحظه مي

است و معلولِ بدون علت ممتنع و محال و هر کائني از کائنات 
وآن مؤثرات نيز ... در تحت تأثير مؤثرات عديده تکون يافته

مثلاً نبات به فيض ابر . ير مؤثراتي ديگر تحقق يابدبه تأث
نيساني تحقق يابد و انبات شود، ولي نفس ابر نيز در تحت 
تدبير مؤثرات ديگر تحقق يابد و آن مؤثرات نيز در تحت تأثير 

مثلاً نبات و حيوان از عنصر ناري و از . مؤثرات ديگر
 عنصر مائي که به اصطلاح فلاسفه اين ايام اکسيجن و

يعني در تحت تربيت و تأثير اين . هيدروژن، نشو و نما نمايد
دو مؤثر واقع، اما نفس اين دو ماده نيز در تحت تأثيرات ديگر 

20F.وجود يابد
21
  

کند که اين روابط و تأثيراتِ  حضرت عبدالبهاء سپس اشاره مي
اي خاتمه يابد، چرا که تسلسل مطابق  علت و معلولي بايستي در نقطه

آنجاست که اين مؤثرات و . و علم، قابل پذيرش نيست قواعد منطق
متأثرات منتهي به حي قدير گردد که مطلق و مقدس از مؤثرات است و 

يعني چون . اند لابد اين ترکيبات از منشأيي ارادي و با شعور حاصل شده
هر ترکيب در نهايت انتظام بوجود آمده و اجزاي آن در کمال دقت در 

گيريم که اراده و شعور در ايجاد آن دست  نتيجه مي کنار هم قرار گرفته،
اگر ترکيبات جزئيِ . پس بايد از اين جزء استدلال به کل کرد. داشته است

کند، پس لابد انتظامِ کلِ عالم نيز دلالت  وجود دلالت برشعور و اراده مي
اي کند که محرک و مصدر و محور تمام اين روابط  و  بر قدرت قديمه

 .ترکيبات است

: از ديدگاه حضرت عبدالبهاء ترکيب محصور در سه قسم است

تواند  ترکيب نمي. ترکيب تصادفي، ترکيب الزامي و ترکيب ارادي
ي عليت و  فلسفه. کند علت تحقق پيدا نمي تصادفي باشد، چرا که معلول بي

ها در نظرات فلاسفه و متفکرين مطرح گشته و با  خالق اوليه، براي قرن
تي که از آن شده، هنوز از اعتبار علمي و منطقي برخوردار وجود انتقادا

علت مادّي،  علت فاعلي، (ارسطو واضع قانون چهار علت بود . است
اي از تفکرات  هاي گسترده و پس از او شاخه )علت صوري، و علت غائي

                                                 
 .٣٧کوت وجود،  ص مل  21
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مطابق . اند فلسفي، امکان تصادفي بودن ترکيبات وجود را نفي کرده
هاي آن،  ی پيچيدگي صادفي بودن نظم عالم با همهتئوري احتمالات نيز ت

21F.رسد امري محتمل به نظر نمي
22

حضرت عبدالبهاء هم چنين ترکيب   
 : کند، چرا که الزامي را نفي مي

ی  ترکيب الزامي آن است که آن ترکيب از لوازم ضروريه
اجزاي مترکبه باشد و لزوم ذاتي از هيچ شيئي انفکاک نيابد، 

ر اشياء است و حرارت که سبب توسع نظير نور که مُظه
در اين . عناصر و شعاع آفتاب که از لزوم ذاتي آفتاب است

صورت تحليل هر ترکيب، مستحيل زيرا لزوم ذاتي از هر 
22F.کائني انفکاک نيابد

23
  

نظر ديگري که در نفي ترکيب ارادي مطرح شده، تئوري تکامل 
خدا و خلقت ارادي،  طبيعي است که طرفداران آن معتقدند ،اساس باور به

ي  گيري از نظريه ي مادّي با بهره فلسفه. عالم را متزلزل کرده است
ترين استدلال خود را در نفي وجود خدا و يا لزوميت وجود  تکامل، قوي

تئوري تکامل طبيعي هم نوعي ديگري از . يک خالق عرضه کرده است
گر تعابير بايد توجه داشت که حتي ا. کند ترکيب تصادفي را مطرح مي

ي تکامل را مورد قبول قرار دهيم و بگوييم پيچيدگي  مادّي از نظريه
موجودات ارگانيک مطابق قوانين تنازع بقا صورت گرفته، بازهم اصل و 

ماند، چرا که تئوري  ي ترکيب ارادي ثابت و برقرار مي اساس نظريه
همند ي عالم و نظم و زيبايي شکو ي اوليه تکامل راجع به پيدايش ماده

تئوري تکامل فرض . کند زمين و آسمان و خورشيد و کهکشان سکوت مي
اي بوده، زميني پيدا شده، آب و هواي مناسب  گذارد که ماده را بر آن مي

هاي ميکروبي حيات پديدار گشته و از آن  به وجود آمده،  اولين جلوه
ب مرحله به بعد تکامل طبيعي پيدايش جانوران و موجودات ديگر را موج

ولي سؤال آن است که چه نيرو و محرکي علت پيدايش جهان . گشته است
 بوده است؟

. کند تئوري تکامل در سطح بيولوژي و علوم زيستي عمل مي

گردد و به  ي فيزيک مطرح مي سؤال مربوط به پيدايش جهان در حوزه

                                                 
اند  گفته. مثالي که بارها مورد بحث قرار گرفته، مثال ميمون و ماشين تايپ است  22

که مطابق تئوري احتمالات، اگر ميموني براي مدتي نامحدود به طور تصادفي واتفاقي بر 
اي را درست تايپ کند  اي و يا جمله حروف ماشين تحرير بزند، سرانجام ممکن است کلمه

اند که اگر ميمون  حساب کرده. بي معنادار از حروف و يا لغات، اتفاقي به وجود آيدوترکي
اي را به صورت اتفاقي و تصادفي تايپ کند، لازم  ي چهار کلمه ي ساده بخواهد، يک جمله

صفر در  27و  1شود بر عدد  است، آنقدر صفحه کاغذ را به هدر بدهد که تعداد آن بالغ مي
 .مقابل آن

 .٣6-٣7وجود،  ص  ملکوت  23
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اي  رسد که بيولوژي از نتايج و تحولات فيزيک جديد چندان بهره نظر مي
ي جامعي در مورد پيدايش  خواهد، نظريه اگر بيولوژي مي. استنبرده 

. عالم ارائه دهد، بايستي با فيزيک و شيمي پيوند نزديک برقرارکند

ي تئولوژي و  فيزيک جديد سؤالاتي را مطرح ساخته که بيشتر در حوزه
براين باور است که جهان  )Anthropic(مثلاً اصل آنتروپيک . فلسفه است

و ترکيب يافته که به رشد حيات و پيدايش انسان آگاه و ممتاز چنان تنظيم 
 Physical(اگر سرمويي ثوابت بنيادي فيزيک   . انجاميده است

Constants( هاي حياتش تحقق پيدا  انحراف پيدا کنند، جهان و جلوه
در مباحث علمي جديد، بحث حکمت علل غائي دوباره زنده شده . کرد نمي

ها براين باورند که علم  اين برداشت. رار گرفته استو مورد نظر فلاسفه ق
کند که در  جديد، عالم وجود را آن چنان در حد اعلاي کمال ترسيم مي

نتيجه، دقت و نظم حاکم برخلقت را با عقايد داير بر تصادفي بودن خلقت 
 .توان تشريح و توجيه کرد عالم، نمي

نداران براي حضرت عبدالبهاء نشو و نماي انسان و تغييرات جا
ها سال تاريخ طبيعي و دگرگوني  انطباق با محيط را در جريان مليون

اجتماعي تأييد کرده و تعابير سنتي مذهبي از پيدايش انسان را به صورت 
آنچه که مورد سؤال است، آنست که آيا تئوري . کند سمبليک معنا مي

را هاي تکامل  تکامل طبيعي و جهش تصادفي قادر است، تمام جنبه
توضيح دهد؟ حضرت عبدالبهاء براين عقيده است که تئوري تکامل به 

در عالمي که . کند جاي رد و نفي ترکيب ارادي، آن را تأييد و تأکيد مي
ي ترکيبات فيزيکي آن از درون به سمت  مطابق قوانين ترموديناميک همه

نظمي،  از هم پاشيدگي معطوفند، ما شاهد نيرويي هستيم که از بطن بي
نظم ايجاد کرده، از بطن طبيعت، حيات آفريده و از بطن حيات، تمدن و 

يعني يک . اخلاق را ظاهر ساخته و تکامل را با کمال آشتي داده است
 . مندانه خدنگ تکامل را به جلو برده است نيروي ارادي غايت

 

 روابط ضروريه دين و علم و بحران سنت و مادّيت

 

شته شد که موج فلسفه و ديدگاه آثار حضرت عبدالبهاء زماني نو
مادّي گرايي در اروپا جريان داشت و منظر غالب در مباحث روشنفکري 

ی علمي، تعليمات  جريان تاريخي روشنگري و اصالت عقل و تجربه. بود
تحقيق علمي جاي مباحث نقلي . سنتي مذهب را به زير سؤال کشيده بود

تحولات جديد علمي را با توانستند،  اهل تفکر به سختي مي. نشسته بود
ايمان مذهبي و تعبيرات کليسا در مورد پيدايش عالم و ماهيت وجود آشتي 

 . دهند
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ی ارسطو که با ديدگاه مسيحي آميخته بود و براي  دانيم فلسفه مي
داد، بر اصل عليت  ها اساس فکري و فلسفي مسيحيت را تشکيل مي قرن

به نقش خدا در آفرينش تعبير  يعني همان که -استوار بود و علت غائي را 
  حکمت علل غائي. دانست کليد شناخت و درک عالم هستي مي -شده 

)Teleological (اي محسوب  شرط اصلي و ضروري درک هر پديده
اي، علت غائي آن است  لذا عامل حيات و جنبش و رشد هر پديده. شد مي

هاي  جلوه ظهور. کند که در بطن آن نهفته و آن را از درون هدايت مي
مثلاً يک گل و يا . هاي خارجي آن علت غائي هستند مادّي و فيزيکي نشانه

ميوه علت غائي و نهائي يک هسته است و اشکال مختلفي که به خود 
کند، همه تظاهرات آن علت  گيرد و ريشه و ساقه و برگي که پيدا مي مي

 . غائي هستند

بر اساس علت  کار فلاسفه و علماي دين آن بود که همه چيز را
از اين رو مدل ارسطويي توجه چنداني نداشت به اين . غائي توضيح دهند

ي ارسطو در  هر چند فلسفه. کنند هاي آن چگونه کار مي که دنيا و پديده
هاي فلسفي را عرضه کرد و  بيني ترين جهان زمان خود يکي از غني

اما  اشکال اوليه علوم از بيولوژي تا روانشناسي درآن مطرح شد،
گرايي مذهبي آميخته گشت و  درسيستم معارف قرون وسطي با قشري

گاليله با مشاهده و . شد و مستوجب مجازات مخالفت با آن کفر محسوب مي
کشفيات گاليله در . ي خود اين مدل فکري را به زير سؤال کشيد تجربه

اي را  ي تازه فيزيک و کيهان شناسي تأثيرگذاشت و در عين حال دروازه
: گفت ي گاليله به طور ضمني مي تجربه. تفکر علمي و فلسفي گشود در

ي دانشمند آن است که بر اساس مشاهده  علت غائي هر چه هست، وظيفه
کند و چه روابطي ميان  و تجربه توضيح دهد که طبيعت چگونه کار مي

ي دانشمند آن نيست که فرضي را مبناي  وظيفه. هاي آن برقرار است پديده
فلاسفه . ي فکري قرار دهد و براساس آن به تحقيق علمي پردازدداور پيش

اي را از اين مشاهدات و تجربيات و  توانند، هرگونه نتيجه و الهيون مي
مثلاً به اصل نخستين يا وجود غائي معتقد شوند و يا آن . کشفيات بگيرند

علت  هاست، نه ذات يا اما کارِ علم صرفاً مشاهده و تبيين پديده. را ردکنند
 . وجودي آنها

بدين ترتيب گاليله عصري را گشود که به مرور مدل ارسطو و 
حکمت غائي، جاي . جستجو براي يافتن علت غائي آفرينش خاتمه يافت

اين تحول مهم تاريخي . ها داد ي مکانيسم اشياء و پديده خود را به مطالعه
مي به بسط کشفيات عل. ي علم و تفکر جديد دانست توان مقدمه را مي

ها وارد  ي شناخته ها را به حوزه مرور اسرار طبيعت را گشود و ناشناخته
ي علم  شد، وارد حوزه آنچه که قبلاً به خدا و علت غائي ربط داده مي. کرد
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تواند براساس مکانيسم  ها را مي شد و علم مدعي گشت که تمام پديده
 .شان مورد مطالعه و شناسايي قرار دهد طبيعي

ي نفوذ مذهب و تشکيلات آن را در  به مرور، دامنهاين جريان 
تحولات علمي و فکري و اجتماعي . حيات فکري و اجتماعي کاهش داد

از . گرايي را از نفوذ بيشتري برخودار ساخت قرن نوزدهم، جنبش مادّي
هاي داروين بود که تکامل طبيعي را  تر نظريات و يافته همه پر دامنه

حيات و علت ايجاد موجودات زنده از جمله انسان ي  مکانيسم پديده آورنده
ي قاطعي  ي مادّي قرن نوزده تکامل طبيعي را ضربه فلاسفه. دانست مي

تکامل طبيعي . دانستند بر رد و انکار نيروي ارادي در ايجاد خلقت
داد، عمر زمين و موجودات آن  کرد که نشان مي شواهدي را عرضه مي

در داستان آفرينش و کتاب مقدس تصوير  تر از آن است که بسيار طولاني
ديد و  اي را حاکم بر طبيعت نمي تکامل طبيعي، حقيقت فائقه. گشته

هاي  مکانيسم تکاملي طبيعي را در تعريف و تبيين حيات با تمام جلوه
انکار وجود خدا تمام نظام متافيزيک را . دانست ي آن کافي مي پيچيده

روح که مافوق جهان مادّي قرار  اي مثل وجود قوه. دچار تزلزل ساخت
عالم بعد و حيات . ماند، نفي گشت گيرد و پس از انهدام جسد باقي مي مي

هاي ضعيف به اميد بقا و ترس از فنا  اخروي اوهامي تلقي شدند که انسان
ي مارکسيسم مدعي شد که رمز  فلسفه. اند در اذهان خود ساخته و پرداخته

تعبيرات مادّي از فکر ديالکتيک يافته تحول تاريخ و جوامع را مطابق 
فرويد اساس روانشناسي خود را بر نفي جنبه روحاني و معنوي در . است

هاي  شخصيت انسان قرار داد و سعي کرد، رفتار آدمي را مطابق سائقه
 .طبيعي تشريح کند

در چنين حال و هواي فکري و فرهنگي بود که حضرت 
ري گرايي مذهبي هردو پرداخت و عبدالبهاء به نقد فلسفه مادّي و قش

ي تحقق يک آشتي تاريخي ميان علم و دين  ديدگاه فلسفي خود را در زمينه
توان ديد  ي آثار حضرت عبدالبهاء به وضوح مي با مطالعه. عرضه کرد

که ايشان از جريانات فکري غرب مطلع بوده و استدلالات خويش را با 
حضرت . ادّي عرضه کرده استي م رو به نفوذِ فلسفه ي توجه به زمينه

عبدالبهاء به تأييد و تحکيم حکمت الهي و اثبات وجود خدا پرداخت و 
ي تطابق شناخت با  وجود جهاني مافوق جهان مادّي و حسي را لازمه

علم و  ايشان در اين مباحثات، تحقير فلسفه و روش. واقعيت هستي دانست
ه تعميم و بسط ديدگاه ي آراء و عقايد نيست، بلک عقل و نفي متعصبانه

يعني اگر فلسفه مادّي . و انطباق آن با مقتضيات تاريخي است روحاني
کسوف کند، آن را  -)  Martin Buber(بقول مارتين بوبر -سبب شد، خدا 
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تري از  ي تاريخي دانست  که زمينه را براي درک وسيع بايد يک مشخصه
 .حقيقت الهي فراهم کرده و خواهد کرد

بهاء هم تعريف ديانت و هم تعريف علم را به حضرت عبدال
اين . فرمايد صورت روابط ضروريه منبعث از حقايق اشياء بيان مي

ي معنوي  ي مادّي و هم داراي جنبه روابط ضروريه، هم داراي جنبه
يعني مثلاً ماده، هم جنبه ظاهري و محسوس دارد و هم حقيقت . هستند

واقعيتي بالقوه دارد که به مرور به ي دروني و معقول،  جنبه. معقوله است
اين نيروي . شود ها و تظاهرات بيروني و مادّي ظاهر مي صورت جلوه

ي ائتلاف و يگانگي و به هم پيوستگي اشياء و  دروني از يک طرف مايه
اش، يعني  ها است و از طرف ديگر جهان را به سمت هدف کمالي پديده

ين رو دو گانگي ماده و روح از ا. دهد تجلي کامل کمالات روح سوق مي
اي لازم، اما در کليت  که دکارت بر آن تکيه کرده بود، هر چند در مرحله

در اين ديدگاه متافيزيک بر فيزيک . شود شناخت به يگانگي تبديل مي
شود، بلکه معتقد است، روابط ضروريه هستي به صورت  تحميل نمي

 . طبيعي عامل روح را در بردارد

عريف حضرت عبدالبهاء از علم و دين به اين بر همين اساس ت
بلکه . صورت نيست که يکي را به ديگري اضافه و يا ضميمه کنيم

برعکس، روش ايشان برآن است که تعريف علم و ديانت را چنان تعميم 
تأکيد . دهيم که اين تعميم به صورت خود به خود شامل ديگري نيز گردد

ان روش علمي و روش ديني براين وحدت لازم است، چرا که اگر مي
تفاوت گذاريم و يا مطالعات خارجي را از معارف بطون جدا دانيم و 

اي کاملاً متفاوت از مکاشفات علمي و فلسفي در نظر  عرفان را مقوله
. گيريم، هيچ وقت به اصل اساسي وحدت علم و دين دست نخواهيم يافت

ي از مشاهدات پس بايد به جاي جدايي عرفان از عقل، و معرفت روحان
شان رهايي بخشيد و در  ها و تعاريف سنتي تجربي، آنها را از محدوديت

 .اشان داد ي وجود امتزاج و آشتي سلسله مراتب و تطورات کماليه

ها در طول تاريخ، موازين ادراک را به سوي يک  اين محدوديت
 عوارض اين جدايي و جدال به. اند جدايي مزمن و نفاق برانگيز سوق داده

 :سه صورت ظاهر شده است

چون کليت شناخت به ميزان حس تقليل داده شده، تبيينات مادّي  .1
ترويج پيدا کرده  و فکر و شعور و احساس و اراده فرع ماده 

 .تصور گشته است

چون کليت شناخت به درون گرايي افراطي کشيده شده و از  .2
ي  ي تجربه و عمل خارج گشته، ميزان عقل در حوزه حوزه
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ت ذهني باقي مانده و جدال لفظي و سفسطه رواج پيدا کرده مجردا
 . است

چون کليت شناخت تنها به ميزان نقل اکتفا کرده و عقل و تجربه  .3
هاي قهقرايي را تحکيم کند،  دستاويزي گشته تا به هر قيمتي سنت

مذهب به جدال با علم و عقل پرداخته و مفهوم روح القدس به 
و شعائر و مناسک بي روح تعبير  غلط در قالب اعتقادات جزمي

 .  گشته است

: توان به دو طبقه تقسيم کرد تر، واقعيت هستي را مي به بياني دقيق

مثلاً در طبيعت ، .  واقعيت ظاهري و مادّي و واقعيت دروني و معقول
اشياء مادّي داراي طول و عرض وارتفاعند، صورتي مشخص دارند، 

کت در فضا هستند، اما کنه  واقعيت گيرند و قابل حر مکاني را دربرمي
بشر قادر به درک . اشياء يعني جنبه دروني آن بر ذهن پوشيده است

هاي علمي نيز سعي در  روابط و مشخصات حاکم براشياء است و نظريه
تر از اين  کشف اين روابط دارند و هر تئوري جديد علمي ديدگاهي وسيع

تري ما را به کُنه واقعيت  وسيع دهد و طبيعتاً هر ديدگاه روابط به دست مي
ي  اما دسترسي به ذات آنها همچنان در هاله. سازد تر مي اشياء نزديک

يعني هرچه جزئيات طبيعت . ماند ها باقي مي اسرار و در قلمرو ناشناخته
و روابط ميان آنها را بيشتر ميکاويم، کل آن بيشتر از دسترس شناسايي 

کند که شناخت و آگاهي مطلق  مي فيزيک جديد نيز تصريح. گريزد مي
لذا فلسفه مادّي مطلق گرا که مدعي . واقعيت هستي امکان پذير نيست

بيني و کنترل هستند، در مقابل فيزيک نوين  ها قابل پيش ي پديده است، همه
ي علمي کوچکترين ذرات اتم ما را به عدم  اگر مطالعه. بازد رنگ مي

دعي شويم که علم قادر است، رفتار توانيم م رساند، چگونه مي حتميت مي
ي اجتماعي و فرهنگي و تمدني آن توضيح کامل  انسان را در قالب پيچيده

 دهد ؟

در اينجا  بايد مجدداً تأکيد کرد که وقتي از محدوديت علم در 
کنيم، به آن معنا نيست که علم و روش علمي  شناخت واقعيت صحبت مي

و پناه بريم و يا صرفاً از طريق را تخطئه کنيم و مثل گذشتگان به جاد
هاي اخير عقايد  در سال. معجزات بخواهيم خرق قوانين طبيعت کنيم

اند تا با  ي مادّي فرصت يافته جزمي مذهبي با استفاده از بحران فلسفه
ي علم و روشنگري رجعت به گذشته را ترويج کنند و با ذکر  تخطئه

سابقه تمدن  پيشروي بي هاي علم تحولات شگفت انگيز علمي و محدوديت
 . را در دو قرن گذشته به باد انتقاد بگيرند
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23Fدوران  پُست مدرنيسم در

24
بيني ضد علمي  نيز نوعي از جهان 

آنچه بايستي مورد انتقاد  . تواند به رشد خرافات دامن زند رايج شده که مي
تواند، هم بر علم و هم بر دين تحميل  قرار گيرد، جزميت فکر است که مي

علم را اگر در مفهوم جهاني و . غرض  نفي روش علمي نيست. دشو
علم يک . اش در نظر گيريم، به طور طبيعي متحد معنويت است عمومي

اتحاد آنها زماني به درستي صورت . عامل شناخت است، دين عامل ديگر
ي عامل سوم، يعني جريان کمالي تمدن  گيرد که هر دو را در زمينه مي

لذا انتقاد از ماترياليسم  به معناي نفي علم و روش . جهاني آشتي دهيم 
علمي نيست، به آن معنا نيست که شناخت مادّي و طبيعي و مطالعات 

 . علمي تجربي و کمي و آماري را کنار بگذاريم

يکي از نقاط ضعف اديان سنتي آن بوده که چون باورهايشان 
ي مادّي در هم  هها و باورهاي مافوق تجرب عميقاً با معجزات و اسطوره

اند و در نتيجه کنجکاوي  آميخته، خود را مستغني از براهين علمي دانسته
 . اند مانند اسير ساخته و خلاقيت انسان را در بند احتجابات اسطوره

نوعي نگرش . ي مادّي مثل مذهب نوعي از جهان بيني است فلسفه
يق،  در عهد عت. دهد فرهنگي است که جهتي خاص به علم و عقل مي

در . داد بيني سنتي مذهبي بر علم و عقل حاکم بود و به آن جهت مي جهان
قرون جديد، فلسفه مادّي همان روش را پيگيري کرده است، يعني بجاي 

هاي علم و استنتاجات عقلي عرضه  مذهب نشسته و تعبيري مادّي از يافته
زميت اين حالت چگونه به وجود آمد؟ جواب آن را بايد در ج. کرده است

عقايد سنتي مذهبي جست، چرا که همگام و همراه با تطور فکر به جلو 
دانيم واقعيت هستي يکي است، اما علم و عقل در حالت تغيير  مي. اند نيامده

ماه و خورشيد و ستارگان و کهکشان امروز همان . و تکامل مداوم هستند
يير کرده منتهي نگاه انسان به دنيا تغ. است که دو هزار سال پيش بود

ي ارسطو جهان و کيهان را توضيح  اگر دو هزار سال پيش فلسفه. است
داد، حال مکانيک کوانتم و نسبيت آنشتن منظري بس فراختر را در  مي

کشيد تا از کشوري به  ها طول مي زماني ماه. اند پيش روي ما گشوده
ي ارتباطات، جهان را به يک واحد  اما امروز دامنه. کشور ديگر رفت

با يک اشاره . ارگانيک سياسي و اقتصادي و فرهنگي تبديل کرده است
واقعيت . ي ديگر فرستاد ي زمين به گوشه توان پيغامي را از يک گوشه مي

همواره يکسان بوده، اما تعبيرات علم و عقل از آن، در تحول و تکامل 
ر کنند و هم به انسان اقتدا علم و عقل هم جهان را تعبير مي. دائمي است

                                                 
) Objective truth(اشاره به سوءظن شديد پست مدرنيسم به  اعتبار  شناخت عيني   24

 .تواند سر از خرافات در آرد است که چون به افراط گرايد،  مي
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ي طبيعت را به نفع تمدن به کار کشد و خلق  بخشند تا نيروهاي بالقوه مي
 . جديد کند

هاي جديدي در برخورد با  پس شرايط امروز جهان، نيازمند روش
باشد تا تکامل اجتماعي را به جلو  شرايط متغير و مقتضيات عملي مي

م و در قرون جديد تعابير سنتي مذهب از جريان لايزال تحول عل. برد
عقل بازماندند و نه تنها بازماندند، بلکه در مواردي به مقابله با تحول 

گفتند که تحول لازم نيست، آئين ما پاسخگوي تمام نيازها از . برخاستند
مذهب و . ازل تا ابد است، نوآوري و آزادانديشي کفر و الحاد است

علم و  تشکيلات آن بايستي از بالا بر همه چيز حاکم باشند و به جريان
توان واکنشي دانست  ي مادّي جديد را مي فلسفه. عقل جهت و هدف بخشند
 . نسبت به جزميت مذهبي

ي مادّي تصور کردند که چون بنيان مذهب را  برخي از فلاسفه
رهانند و  بَرکَنند، علم و عقل را از يوغ جزميت و تعصبات مذهبي مي

ر نشان داد که انسان اما تجربيات دو قرن اخي. رسد انسان به آزادي مي
علم . هاي ديگري آفريد و کيش شخصيت به وجود آورد براي خود بت

نتوانست پاسخگوي نيازهاي معنوي انسان باشد و وجدان او را تربيت 
کند و نظام  وجدان قوايي است که  حس و عقل را رهبري  مي. کند

اهنماي نمايد تا ر ها را مطابق يک  سلسله الويت ها طبقه بندي مي ارزش
آگاهي و ادراک متکي به وجدان است و از طريق آن، . عمل انسان گردد

ي روحاني و معنوي  جنبه. شود آگاهي به اراده و سپس به عمل تبديل مي
وجود به هدف و غايتي مافوقِ نيازهاي مادّي متوجه است و به زندگي 

ند و ک جو مي انسان را کمال. دهد انسان معنايي برتر از جهان مادّي مي
ي  فلسفه. شود تجربه انسان بدون وساطت اين عامل روحاني معني دار نمي

مادّي مثل يک عدسي دوربين بوده که سعي کرده تجربيات حسي و عقلي 
هاي مادّي را جايگزين  انسان را از يک زاويه خاص تعبير نمايد، سمبل

ي مادّي هاي مذهبي سازد، و نياز به  معنويت را با محتواي اهداف و انگيزه
 .    پر کند 

تجربه، عقل، معنويت و اخلاق همه داراي تأثيرات متقابلند، يک 
. دهند ي واحدند که شخصيت فرد و فرهنگ جامعه را تشکيل مي مجموعه

توان به يکي سرعت داد و ديگري  توان از هم جدا کرد، نمي آنها را نمي
تي هماهنگ با را متوقف دانست، از اين روست که علم و عقل و دين بايس

اگر دين از مسئوليت . هم و همراه با جريان ديناميک هستي به پيش روند
خود سرباز زند، به تحجر رود، به تعصب نشيند، به مقابله با تحول 

و به تکفير تجدد طلبي پردازد، لاجرم تبديل به نوعي استبداد  برخيزد
و اجتماع ي فکر  شود و در اين حال واکنشي طغياني در حوزه فکري مي
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واقعيت هستي تعادلي . انجامد کند که به ضعف باورهاي ديني مي ايجاد مي
اگر اين تعادل حاصل نشود، فکر از يک . است از بُعد مادّي و بُعد معنوي

جنبش مادّي در قرون . کند بُعد افراطي به بُعد افراطي ديگر نوسان مي
ي که به اسم مذهب نوزده و بيست طغياني بود بر عليه تسلط افکار خرافات

بعد از رنسانس و نضج علوم، دايره آگاهي . مانع پيشرفت تمدن شده بود
توانست، قشري از مطالب موهوم را  مردم رو به افزايش بود و نمي

لذا نتيجه گرفتند که بايد مذهب را به کنار گذاشت، خدا را منکر . بپذيرد
وجود ندارد که به  گفتند عالم بالايي. شد و اساس جهان را مادّي دانست

کمک انسان بشتابد، انسان خود بايستي نجات و رستگاريش را در همين 
برخورد سنت و مادّيت تقابل دو نظام فکري بود، يکي سنت . عالم بجويد

سنت از . ها بود و ديگري مادّيت که در زمين جاي داشت که در آسمان
 . ه علميتجرب ماوراء الطبيعه صحبت مي کرد، مادّيت از فيزيک و

 

کند، آنست که خدا و معنويت  آنچه حضرت عبدالبهاء پيشنهاد مي
معنويتي اجتماعي که در همه جا . فراگيري را به قلب تمدن باز گردانيم

متعلق است، اما به -همه آحاد انساني   -حضور دارد و به همه کس 
شود و از مفاهيم اساطيري و اعتقادات  صورت استبدادي ديکته نمي

فيض آن معنويت با مقتضيات وحدت نوع بشر و . گيرد مايه نميجزمي 
بايستي هم افق اعلي و هم . يک تمدن جهاني جامع الاطراف آميخته است

عالم ادني را در انسان تأييد کرد و توازن هر دو را اساس يک نظام 
 .فکري جديد قرار داد 
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 جمع بندي

 

توان به   بيني حضرت عبدالبهاء مي انابعاد شناخت شناسي را از منظر جه
 :صورت نتايج  زير جمع بندي کرد

 .خدا خالق هستي و غايت وجود است •

 .وجود داراي کثرت و تنوع است •

 .بر قرار است  ميان روابط ضروريه وجود، وحدت و هماهنگي •

هاي ساختاري  وجود داراي سلسله مراتب بر اساس الويت •
 .ستها ا هاي هستي و نظام ارزش نمود

 . وجود داراي تحرک و تحول درنگ ناپذير است •

نمودهاي وجودي از ساختار و نظم ارگانيک برخوردارند و  •
تحول آنها از روابط ضروريه ميان صور بالقوه و بالفعل، صور 

 .شود عمومي و خصوصي و جزء و کل حاصل مي

 .ي سير کمالي وجود است انسان نتيجه •

 .ي عالم است هدين نمادي از معنويت و حقيقت فائق •

ي اديان مشترک است و  ي عمومي دين که که در همه جنبه •
گيرد، عبارت است از نوعي شناخت از  ماوراي تاريخ قرار مي

ماهيت معنوي انسان و تبديل آن شناخت در جريان عمل و تجربه 
ي خصوصي دين  جنبه. به اخلاق معطوف به تعاون جمعي

ر بستر تاريخ جاري واقعيت و ساختار اجتماعي آن است که د
پذيرد و لذا شرط  شود و بنابر قوانين تحول اجتماعي، زوال مي مي

 .بقاي آن همراهي با تجدد و مقتضيات تمدن است

هيچ ديانتي . باشد دين يک فرآيند منظم، مستمر و پيشرونده مي •
 . ي شکل غائي و نهائي حقيقت مذهبي نيست نماياننده

. صلي مقام انسان استشناخت و عمل اجتماعي دو خصيصه ا •

شناخت ديني، فلسفي و علمي ابعادِ به هم پيوسته، تلاش درنگ 
شناخت ديني، فلسفي و . باشند ناپذير انسان براي کشف حقيقت مي

عمل اجتماعي بايد منبعث . علمي مطلق نيست، بلکه نسبي است
 . از وجدان و معطوف به اخلاق باشد

ندازد، ايستادگي و ا آنچه که اصالت عقل را از اعتبار مي •
ي  اما اگر اصالت عقل را در پهنه. حرکت انگاشتن آن است بي

تکامل ذهن و در فراخناي پويايي هستي بررسي کنيم و قوانين 
تحول را بر آن جاري سازيم، اصالت عقل پابرجا و استوار 

به همان دليل اگر دين را نيز از حرکت و تحول و . ماند مي
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اي منجمد و متحجر مبدل  پديده م، آن را بهتطورات کماليه بري داني
 .سازيم مي

ي حضور خداوند  روح القدس که منشأ وحي در عالم است، نشانه •
. ي ارتباط با حقايق ماوراي جهان مادّي است در تاريخ و وسيله

توجهي به روح القدس منجر به نابينايي روحاني  همان طور که بي
و خلاقيت تمدن نيز منجر گردد، جدا کردن آن از جريان تجدد  مي

به خاموشي نور الهي و افول چراغ دين و نفي آزادي و 
ي روح القدس حالت تزکيه و  قوه. گردد رستگاري انسان مي
ي آن جريان مشاهده و تعقل  کند که در نتيجه تهذيب نفس ايجاد مي

و تحري حقيقت و شناخت قواعد کلي حاکم بر اشياء و روابط 
 .شود نفساني مبري مي هاي انساني از خواهش

غايت اخلاق . ي شناخت علمي و فلسفي است اخلاق نتيجه و ثمره •
در عصر حاضر آنست که وحدت نوع بشر را تضمين کند، 
تعصبات را زائل کند، اساس صلح بين المللي را بريزد و تمدني 

حضرت . را استوار سازد که در آن، قدرت خادم عدالت گردد
 :گويد عبدالبهاء مي

ملاحظه کنيد که جميع ... فضايل عالم انساني علم است اعظم
ولي انسان حاکم بر ...  کائنات کبيره و صغيره اسير طبيعتند

بر طبيعت . شکند قواعد و احکام طبيعت را مي. طبيعت است
با وجود آن که ذي روح هوايي و آبي نيست، ... کند حکم مي

دهد،  شکند، در روي دريا جولان مي قانون طبيعت را مي
نمايد و درزير  کند، در هوا پرواز مي محيط اکبر را قطع مي

کنيد، با وجود  ي برقيه که مشاهده مي اين قوه. کند دريا سير مي
اي نيست، چون به کوه  تر از او قوه تر و سرکش آنکه عاصي

. کند آورد، حبس مي زند تا بن خرق کند، ولي انسان او را مي

صوت آزاد را . نمايد خابره مياي به شرق و غرب م  در دقيقه
اي زايل است،  در آلتي حبس نمايد عکس انسان را که سايه

اين است که . جميع اين امور خارق طبيعت است. کند ثابت مي
اين فضيلت را آيا انسان از چه . انسان حاکم برطبيعت است

پس معلوم است که علم . حاصل کرده است؟ از علم حاصل شده
خرق عادات و هتک قوانين طبيعت . است اعظم فضايل انساني

حالا که خدا به انسان چنين قوه و . مختص به علم است
استعدادي عنايت فرموده که خرق عالم طبيعت کند، حيف است 

حيف است در بغض . اين موهبت را در امور مضرّه تلف نمايد
حيف است در ظلم و تعدي صرف . و عداوت مجري دارد

ا در احياي نفوس مبذول دارد، در بايد اين قوت ر. نمايد
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خيرعمومي صرف کند و در صلح و صلاح به کار برد، در 
معموريت عالم و راحت نفوس و الفت و محبت بين بشر حصر 

24F.اين است موهبتي که حقيقت انسان از آن تزيين يابد. نمايد
25

 

 

توان تصويري کلي را از اجزاي  مي ي بعد نماي صفحهدر 
عبدالبهاء مورد اشاره قرار گرفته،  حضرتثار شناخت شناسي که در آ

 .ملاحظه نمود

ي شناخت معنوي و  توان نشانه را مي I) مربع(ميدان  در اين نما
از ترکيب اين دو . ي شناخت علمي را نشانه IIيا ارزشي دانست و ميدان 

ها و شناخت علمي،  ارزش. آيد بيني فرد فراهم مي شناخت بينش و يا جهان
ي تفاهم معنويت و مادّيت  رتباط متقابلند و ارتباطشان جلوههر چند در ا

ي آن است که بايستي مرزهاي ميان  است، اما خط پيوسته ميان آنها نشانه
تعابير ارزشي که جنبه دروني و کيفي دارد و طيفي تکثرگرا را در بر 

ي بروني و کمي و خطي  گيرد و جريان کشف و شهود علمي که جنبه مي
بماند و هيچ گونه پيش فرضي بر روند تحقيق علمي تحميل  دارد، محفوظ

يعني چون . هم مکمل وهم مراقب يکديگرند IIو  Iدو ميدان . نگردد
که (هاي معنوي و اخلاقي توام گردند، فناوري  هاي علمي با ارزش يافته

هاي انساني معطوف  به سمت آرمان) ي عملي شناخت علمي  است نتيجه
اي  ها است و زمينه شناخت علمي مؤيد ارزش از سوي ديگر. شود مي

تجربي و ملموس براي مفاهيم مربوط به ذهن گرايي و آرمان گرايي 
سازد و آنها را از تصلب فکر و غلبه معتقدات نسنجيده  فراهم مي

 . رهاند مي

به کمال ) IIIمربع (فرد و جامعه تنها از طريق تعليم و تربيت 
س، جرياني است که با تحول شناخت آغاز تعليم و تربيت در اسا. رسند مي
گردد و سپس باروري ادراک و آگاهي، عواطف و رفتار را از خود  مي

از اينرو شناخت، انعکاس جريان تعليم و تربيت است در . سازد متاثر مي
از ديدگاه حضرت عبدالبها شناخت . شخصيت فرد و محيط اجتماعي او

عي و مقتضياتِ رو به تکامل تمدن ي انتزاعي ندارد و با تحول اجتما جنبه
لذا شناخت و بينش بايستي از طريق تعليم و تربيت . در ارتباط است

بارور شوند و درفرايند حيات، زندگي فرد و محيط اجتماعي او را دچار 
 ).IVمربع (تحول سازند 

. ميان چهار ميدانِ شناخت شناسي، روابط متقابل برقرار است

ي ارتباط وجوه مختلف شناخت  طرف نشانهدواير متحدالمرکز از يک 

                                                 
 .٧١، ص ١خطابات جلد   25
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است و از طرف ديگر علامت پويايي واقعيت وجود که به صورت 
نتايج و تجربيات هر . گردد تر مي يابد و گسترده درنگ ناپذير تعميم مي

آورد و در  هاي ديگر فراهم مي ميدان، زمينه را براي وسعت نظر ميدان
تري  دايره وار انطباق دقيق مجموع، کليت شناخت، پيوسته در يک پويش

 .يابد با واقعيت وجود مي
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عبدالبهاءعبدالبهاءيک نمای کلی از مفاهيم و مسائل مربوط به شناخت شناسی در آثار يک نمای کلی از مفاهيم و مسائل مربوط به شناخت شناسی در آثار 

I

مفاهيم مربوط به خدا، مظاهر
ظهور، هدف حيات، مقام

انسان، زيبائی شناسی و ارزش 
های اخلاقی

II

مفاهيم مربوط به شناخت علمی و 
ادراک تجربی

III 

مربوط به تعليم و تربيت مفاهيم
به عنوان ابزار تحول مادی و 

روحانی انسان

IV

مسائل مربوط به جمع بندی و نتيجه 
گيری فرآيند حيات

 جلوه کمالات اخلاقی ۱:حيات فردی
 حيات اخروی۳خدمت به نوع بشر ۲

 تحقق يگانگی نوع ۱: حيات جمعی
 پيشبرد مقتضيات مدنيت و ۲انسان 

ايجاد تمدن جامع ونباض مادی و 
روحانی

کمالی وجود حرکت

شناخت شناسی معطوف به توافق دين و علم
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